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  ها انقلابی علیه واژه؛ "ك"براي 

  دیوگاتی - فصل اول 

  

ها تازگی –این را به تازگی متوجه شدم زندگی بدون حاشیه را دوست دارم
خلاف ام بر دانستم پیش از این، و گذشته میفهمم چیزهایی را دوست دارم که ن می

مان به پیروزي  1"دیوگاتی"دیروز بالاخره جنبش فکري . حرکت کرده است ها بودن آن
هنوز فقط من . ها نریخت و هیچ درختی آذین بسته نشده هیچ کس در خیابان. رسید

شهر را غرق  يهمین پنج شش نفر، فردا همه. وگاتیحلقه اصلی گروه دیدانم و  می
ي شکست، اول در ذهنمان خیس ها تمام این سالپیروزي باید مثل   .خواهند کرد

مثل یک بیماري مسري همه گیر، . د و آرام آرام به متن جامعه سرایت کندبخور
  .علایمش را نشان بدهد و در تن ها موروثی شود

اتفاقات دور و برم، بیشتر رفت و  .در طول زندگیم، همه چیز کوتاه بوده است
 ي هخان. ي خودمان خانه. ون خانه بوده استهاي یک موش صحرایی عجول به در آمد

توان حس  میرفت و آمد را هم ن. مای هکوتاه آمدیم و کوتاه رفت. ي زندگی خانه. گروه
.فعل. ساده است. کرد و برایش معنایی جست

گاهی . گذارمهاست که در این فنجان به جاي قهوه، خودکار و قلمم را میسال
. دوست دارم قلمم بنوشد تا ذهنش آرامش بگیرد. ریزمدرون همین جامدادي قهوه می

                                                             
1 - Dieugodi 
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م افکار مشوش یک نویسنده را به روي کنم برایش سخت است که یکباره تمافکر می
وقتی منتظر آمدن  .شناسماما من قلم را خوب می. زبان هم ندارد که بنالد. کاغذ بیاورد

پیچد، ي قهوه در خانه میابتدا بو. نندزهایم یخ میقهوه اي براي نوشتن هستم،ایده
برم، پس از آن ي فنجان میکند، سرم را جلوي دهانهدماغم که به بو عادت می

.بینماي میهایم را در سطح قهوهخورد و چشمي عینکم میبخارهایش به شیشه

ام و روحم گرسنه  براي غذا صف کشیده. ام مان شرقی کمونیستی بودهانگار در آل
کنم و عادت به احتکار احساس در  میهنوز ترس کمبودها را با خود حمل . مانده است

عادتی عمیق ریشه دوانیده و ناشی از این واقعیت است که در وضعیتی . من باقی مانده
توانیم براي  میکنیم هر زمان توانستیم، هر چه را  میکه همه چیز نایاب است، عادت 

مان پنهان بماند، تا بتوانیم هر بار ها باید همیشه قسمتی از ما در خانه.خود برداریم
   .قسمتی از این جیره را استفاده کنیم

سنگی که هیچ گاه دست از انعکاس  اي هآین. ام تکیه داده اي هبه دیوار خانه، آین
اما هر بار نگاهش رو به حیاط قرار گرفته،  ،ي در کوچه، روبه رورددا میبودها بر ن

اي تمام قد،  آینه. طور که در ذهنم مانده آن. دوش میاي برایم ساخته  م، گذشتهنک می
هاي خالی و نیمه پر  لوازم آرایش، شیشه .ي هستی به گوشم استها گر نشانه پژواك

هاي  که گوشه کاغذي رنگی ي کوچکها برچسبعطر و اودکلنم، پودرهاي صورت، 
صورتش . خواهم آینه آرایشم کند می. ها را بخواند خواهم آینه آن میام و آینه چسبانده

  .شکند همیشه یخ اشکم را می. آینه نفس گرمی دارد. را نزدیک صورتم بیاورد

  .رخت در حوض که شکسته استمثل تصویر تک د
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تمام دکورش محدود به یک درخت، حوض و دستشویی . حیاط خانه خالی است 
اید هر روز ب. رژه بروي ها نای  ي هشوي باید جلو هم میاز در که وارد خانه . شود می

از کنار دستشویی بگذري به  .شروع کنیو وارسی را  ات را به خطچیدمان زندگی
این تکرار فقط با وجود یک  .حوض برسی و زیر سایه درخت، خودت را در آینه ببینی

ها را در آینه ببینی و یا به تصویر  آن انعکاسی و اینطور که بنشین. رود آینه از بین می
تصویري تکراري که براي حذف تکرار  .ي درخت در حوض خیره بشوي شکسته
  !کنی اش می استفاده

ها  کتاب. ي کتاب خانه از قایده مستثنی هستند هاي ردیف شده در قفسه اما کتاب
شود  می .یافتتوان انعکاسی دیگر  مین چیزي که نوشته شدهبراي . توان شکست را نمی

کتابخانه را دور از چشم،  .شود حقیقتش را کتمان کرد جور دیگري خواندش، اما نمی
هیچ کس دیگر نگاهش . پشت دیوار آشپزخانه مقابل تلویزیون قرار بدهی خوب است

باید بدانی در یک خانه چه چیدمانی هست تا به اسرار پنهانی آن . شود متوجه آن نمی
جواب معما اي زیاد تمرکز کنی، گویند اگر روي مساله دانان می فیزیک .نه پی ببريخا

راحتی قابل داري، جواب به اما اگر ذهن خود را آرام نگه. کند خود را بیشتر پنهان می
تا دستت به . تواند پی به اسرار پنهان ببرد مینگاه آرام، . باید آرام باشی .رویت است

کتاب خانه  .گروه ي ههم. نوشتیم میما  ي ههمین خاطر همبه . خانه برسدکتاب
  .مان پر از اسرار پنهانی. ساختیم می
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ي ها خودمان مخاطبان اولیه بودیم براي متن. خواندیم مینشستیم و  میکنار هم 
ما نیاز به بقاي گروه . بودبراي جمع شدنمان  اي هبهاننیز این . خودمان دست اول

  .خود پرداخته .یی خود ساختهها بهانه. شود میپاسخ داده  اي هبهانداشتیم و هر نیاز با 

 ي هحرببه تولید مثل زدن اولین  کنی، دست میهنگامی که براي بقا و بودن تلاش 
، در همین اگر نویسنده باشی. شود می هاي بودنت در آخرین فرصت ناخودآگاهت

ذهنت شروع به فوران . یخواهی بنویس میرا  اي هلحظات آخر هرچه تا به حال ننوشت
از ریزترین  .شود میات ي ذهنیها تمام اطراف پر از گندآب. ترکد میاز درون . کند می

  .مسایل مطلبی داري براي نوشتن

ي صحرایی در این موقع مردن، دیوانه وار تولید مثل ها موش. موقع مردن است
ها هم ناز ماده. کنندشان مهم نیست که بهترین همسر را انتخاب حتی براي .کنند می

که دیگر وجود  دانند می .کنند و به فکر گزینش مردترین موش صحرایی نیستندنمی
تمام توانشان را براي تولید موجودات ریز بی دفاعی . زایند ، اما مینخواهند داشت

  .کنند که بعد از مرگ مولف، به احتمال زیاد خواهند مرد می
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  

اطرافیان همیشه همین . کنم میحقیقت خودم رو پشت کارهاي روزمره پنهون 
 به بهترین شکل اینکه هر چی تو سرم هست رو. پسندن میرو  من برون گرایی

ما هنرمندا همیشه پشت خطوط . آرتیست. یک هنرمند. ام من یک نویسنده. نویسم می
خودمون، خودمون رو  همیشه پشت نقاباي دست ساخت. شیم میهنرمون نشون داده 
بعدشم صداي غر و ناله و فغانمون بلنده که چرا هیچکی . کنیم میبه دیگرون عرضه 

  !فهمه تو دلمون چیه مین

شینم و شروع به سیاه کردن  میرو بروي آینه . کاغذ و قلمم رو روي پام قرار میدم
ل اجتماعی ي مسایها تا خواننده "انقلاب"ذارم  میاسم این نوشتمو . کنم میسفیدي 

اوه چقد از "تا ادبا فک کنن که  "ي تقلبیها علیه واژه"نویسم  میجذبش بشن، زیرشم 
رو  "ي تقلبیها انقلاب علیه واژه"گم کتاب  میبعدشم به ناشر  "صنایع ادبی حالیشه

و طوري  "واي هوار چه عنوان بفروشی گیرم اومده"برام چاپ کنه تا فک کنه 
بذاره تا  "کازابلانکا"از چشماي بازیگر  اي هرو صحن جلدهدایتش کنم که طرح روي 

  .مخاطباي احساسی جذبش بشن

مردي با ته ریش سفید و . سپردم میکارهامو دست اون  ي هانتشاراتی بود که هم
ن موهاي ای ه هیچ وقت دوست نداشتم صورتش رو ببینم، در اولین نگا. موهاي کوتاه

ن ای ه رسید اما نفهمیدم ک میه خودش خوب ب. زد میروي دماغش بود که تو ذوق 
 نه فقط یه ناشر بلکه اون هم خودش رو .کرد میموهاي روي دماغش رو چرا کوتاه ن

.شد میدر آینه به خودش خیره  ها دونست و ساعت مییک هنرمند 
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ي جسته و گریخته و هدفمندشون، بزرگترین دروغ سازاي ها ، با ژستها آرتیست
بشریت محسوب میشن و وقتی که به خاطر پول و شهرت غرق در اغراق  و دوگویی 

لبشون  ي هسیگار گوش. گیرن میبه خودشون  دوقطبیمیشن، یواش یواش شخصیت 
 ي هخورن تا راحت تر از تزهاي بی سر و تهشون دربار میذارن و مشروب سگی  می

وقع نوشتن باید بی هشیاري م. پشت تریبون برن و غار غار کنن .اصلاح جامعه بگن
  .ي اولیه خلق آثار هنري میشه اینطور افیون، ماده. بود

د، با کت فتاده و موهاي تنک و پیشانی بلنا  میبا شکناشر،   "باطبی"همین آقاي 
حتی وقتی . دارد مییش بر نها گاه دست از ژست هیچ. اش راه راه خاکستري همیشگی

را فراموش کرده  ها گذارد، انگار تمام پیش میبراي بار چهل و دوم با من قرار ملاقات 
شود که  میهمین . شود میو حالا براي اولین بار و براي شناخت اولیه با من رو به رو 

وقتی  اما .تا او باطبی را ببیند ام ردادهایم هم به رادین وکالت دادهدیگر براي امضاي قرا
 يها مشروب .شوم گوید، باز به تصمیمم مصرتر می رادین از اتفاقات قرار باطبی می

   .آورند مییم را در ها کنند و صداي نایژه میسگی باطبی گلویم را سرخ 

که به ذهنم  یی هستنها اغلب نوشته. یی رو چسبوندمها آینه برگه ي هبه گوش
رو اول به خورد  غباید درواینجورن،  ها نویسنده. استفاده کنم نرسیدن و خواستم بعد

رو جایی بنویسن و روز بعد کاملش کنن تا یه اثر بشه  اي ههر روز جمل. خودشون بدن
و توي مخ  ها و تبدلیش کنن به یه کتاب، مقاله یا سخنرانی و بریزنش تو کتاب فروشی

پنداري بگیرن تا همزاد  هاي دروغیشون متناسب با نوشته بعدشم ژست .خوانندگان
به سمت  هاشونمخاطب و توجه حسادامه پیدا کنه جریان . اطرافیانشون از بین نره
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یی که تا پیش از این ندار بودن و فقیر، بی کس بودن و تنها، خواب بودن و ها آرتیست
  .کنن میحالا پر شنونده و مخاطب شدن و هوادارها منابع مالیشون رو تامین  .خمیر

روي  ي هبی افتخارمون باشه، که لیاقت ستار ي هگذشتشاید این یک انتقام از 
هاي بی نور و هاي زرد با برق خیره کننده براي چشمستاره.سینمون شدن رو نداره

  .براي زندگی بدون درخششمون. درخششمون

چشماي خودم رو موقع نوشتن . ایستم میتوي این آینه، رو به روي خودم 
. بینم میکه امروز سفارش گرفتم و تا فردا ظهر باید تحویلش بدم، خوب  اي هنمایشنام

افته به جون دست و  میانگاري میگرن . گیرن میچشما موقع دروغ گفتن اضطراب 
انگاري همونطور باز باز، نور . انگاري طناب دار جلوش حلقه زده. پاشون توي حدقه

  .رو ازشون گرفتن یا خورشید رو هل دادن به سمتشون

مردم عاشق . نداريو محل حتی نیاز به تغییر لوکیشن . طرح و ایده هم زیاده
حالا . حس قهرمان بودن بهشون دست میده. خودشون میشن ي هداستاناي غلو شد

یا مفلس و آواره باشه . چه بهتر "ژان وال ژان"قهرمانت بدبخت و دریوزه باشه مثل 
که  "نلسون ماندلا"ده باشه مثل یا تبعیدي و وامون. دو صد بهتر "مجنون"مثل 

مردم، خودشون به  .ي سیاه و سفیدشون هستندها مدیون قهرمان ها خواننده. غوغاست
  .کنن مینقاط طلایی هستن و به اون قهرماناي خیالی افتخار  ي هوجود آورند

وقتی که  از مراحل نویسندگی، پرداخت کردن و سیقل دادن داستانه اما یادم هست
باز  آدم دهنشون رو، ذهنشون روکلی . به پرداخت زیادي نیاز ندارم ،سفارش گرفتم

www.takbook.com



ک | 8 

 بلال طاھری

کاراي قبلی تشویقم کنن و قهرمانمو  و به دنبال بالطبع. گذاشتن تا اثر جدیدمو بخونن
نوشتن . نویسم میدیگه بار اولی نیست که . بپرستن و ضد قهرمانمو لعن و نفرین

ساختار میشن که  ي هتخت بسته شد ، زنان بهها نویسنده. بکارتش رو از دست داده
بعدشم که خونشون جاري شد، علیه . برن میفرمالیته بهشون تجاوز میشه و لذت 

کنن تا توجه بیشتري به  میاعتراض  ي بی پایه متنشون،علیه ساختار پایه فاندامنتال فرم،
  .متجاوزشون جلب بشه ي هنوشت

نده و به خیال اینکه توي آینه ب میحالا رادین وارد میشه و در رو به حیاط رو 
دوستت "تو گوشم میگه  مکنه و بوسم میکنه و آرو میبینمش میاد و من و غافلگیر  مین

که کنار درب ي خوراکی و ما یحتاج خونه رو توي آشپزخانه ها و کیسه "دارم عشقم
ذاره و کتش رو در میاره و جوراباش رو میذاره تو  میورودي سمت چپ قرار داره 

کنه و پاهاش رو تو  میرو رو رختکن سمت راست راه رو آویزون  ها کت و اونجیب 
کنه و دو تا صندلی از  میکولر انتهاي سالن رو زیاد  ي هشوره و درج میدستشویی 

سالن میاره  جلو آینه و یکی رو میندازه زیر پاي من و اون یکی رو درست رو به روي 
گیره و  میجلوم و صورتمو تو دستش من و پشت آینه قرار میده و خودش میشنه 

. بوسه میلبم رو . بوسه میچشم چپمو . بوسه میچشم راستمو . بوسه میپیشونیم رو 
  .بوسه میدستم رو 

چه خبر خانمی؟ -

بیست  ي هیه نمایشنام. رادیو ي هیه سفارش داد واس. هومن زنگ زد -
.اي هدقیق
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دارن؟ اي هچه عجلموضوعش چیه؟.... چه خوب  -

که دادن، تا اوضاع  اي هدای ه باید تا داغ. همین طوره دیگههمیشه  -
به لیست کارهاي  باید طبق معمول وگرنه. باز تغییر نکرده، کار انجام بشه

!ي نوشته نشده اضافه اش کردها انجام نشده و نوشته
باید . کار رو پرداخت کرددرسته عزیزم، اما به هر حال باید  -

.تونه کادوي ما براي پیروزي باشه میاین  .تولید خوبی مواجه بشه مخاطب با
از دست پیاماي تبریک کلافه شدم…همه انگار خوشحالن -

تو ............. ..... .... ..؟ واسه همین براي من تبریک نفرستادي -
اتفاقاي خوبی در راه راحیل. بود دفتر روزنامه هم امروز کلی شادي

کردم  میگاهی فک ! همین که امید برگشته یعنی کلی اتفاق. آره -
.دیگه امید رو درك نکنیم

هجوم سرنوشت روشن آینده، به سرگذشت تیره گذشته -

این رو تیتر امروز روزنامه گذاشتی؟ -

 ها سال. دونستم واسه چنین روزي چی باید بنویسم میهمیشه . بله -
بود که از قبل، خیلی قبل  اي هنها نوشتشاید این ت. اش کرده بودمبود که آماده

منو خوند،  ي هسردبیر روزنامه وقتی مقال. تو ذهنم پرورشش داده بودم
پاي چپش رو . چاي من رو برداشت. خودش اومد پیشم و نشست روبروم
ملیحی که تمام صورتش رو درگیر  ي هروي پاي راستش گذاشت و با خند

.کرده بود گفت آفرین رادین خان

www.takbook.com



ک | 10 

 بلال طاھری

؟ به هاست که این نوشته، نوشته شده بوددونست سالیر نمیسردب  -
متن شک نکرد؟

مهم اینه که خوشش اومد. مهم نیست -

. نوشتین رو به قلم خودت میفهمی؟ تو باید اومی... خیلی مهمه  -
.رو حذف می کردي "ك"هاي باید تکه کلام

کسی یادش . نوشته هاش هم خیلی وقته کسی نخونده. مرده "ك" -
ي دست نویس کسی که فقط توي یه مجله. که کی بود و چی نوشتهنیست 

تو نباید نگران اون  .نوشته، راهی به بیرون از اون کلونی ندارهدوستانه می
...نباید از . نباید مدام اسمشو بیاري. باشی

اگه همینی که تو میگی درست باشه، تو نباید از اسمش بترسی و  -
.طور به وحشت بیوفتیاین

نه هم ي شیري رنگ که با دیوارهاي خاها سوي کاناپه. دارد می، من را بررادین
حالا . نشاند می ها روي کاناپه. برد میشان در آینه مشخص است،خوان هستند و گوشه

دو لیوان . روم میسمت یخچال . حال و هواي نوشتن از سرم بیرون آمده است
اش تمام  کمی حرف بزند تا چهار هزار کلمه رادین باید. نوشیدنی براي من و رادین

خبرهاي خوب و بد را . اش بخوابد، تا فرداي کاريها ژورنالیست ي هبعد مثل هم. بشود
ي روزنامه به ها خبرها بر دکه. دیگر امروز ژورنالیست تمام شده. به مردم داده است

زیر اتوبوس شاید دختري  .رسند و دوباره فردا نوبت تیترهاي دیگر است میفروش 
. سرکوب شود. اعتراض شود. دختر بمیرد. سرکوب شود. اعتراض شروع شود. برود

  .دختر خبر شود
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ي شیري، درباره ها هفتگی روي کاناپه ي هي دوستانها بارها با رادین و در جمع
م که نقش خبرنگار در این اتفاق ای هپرسید. مای هنقش روزنامه نگارها در اخبار حرف زد

پس خبرنگار در رخداد، بی . واقعه لاجرم واقع شدهنگارد،  میرا  ها آن چیست؟ وقتی
گفت  مینشیند،  میاما مهران، با همان حالت مصمم که پشت میز تدوین . تاثیر است

باید به . تواند براي شنوندگان و خوانندگان کل واقعه را تغییر بدهد میمخابره سانحه، 
بی . ما کارمان دست بردن در واقعیت است ي ههم. تاریخ و اتفاقات شک کرد ي ههم

  . آنکه مخاطب شک کند

کرد شد را فریم به فریم نگاه میهایی که به او داده میفیلم. کردمهران تدوین می
هایی که تصاویر گزینشی، آن. تا بتواند از میان آن همه تصویر بهترین را انتخاب کند

انگار گفتن همان . رسیددید بیننده میمهران تشخیص داده بود باید دیده شوند، به 
  .شوند میحقایق محتوم به وقایع . ندارد اي هچیزي که بوده، فاید

ه در بعد از چند هفت. ي مستند هومن را براي تدوین برده بودها یکی از فیلم مهران
رو به روي تلویزیون، همه را  ها مان، بر روي کاناپه یکی از جلسات هفتگی دوستانه

حتی . ما از داستان مستندي که هومن ساخته بود آگاه بودیم ي ههم. شگفت زده کرد
مهران چند نمونه . بودم قسمتی از طرح و گسترش داستان را گفته بود من برایش نوشته

  .کرده بود فیلم کاملا مستقل از همدیگرو سه  گرفت بهره هاي خام مستندفیلماز آن 

ناموفق باشد و مهران تمام پولی را که شرط بسته  ي هکردیم یک تجرب میابتدا فکر 
براي شرط و با اطمینان از درست اش را  هومن هم به همین خاطر، پیانو. بود، ببازد
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این سه فیلم، سه . اما حق با مهران بود. روي میزگذاشته بوداش، بودن پیش بینی
  . ایان و سه نتیجه گیري متفاوت داشتندروایت، سه آغاز، سه میانه و سه پ

حالا در ذهن شما، شروعی شکل گرفته که من  .خوانید میمثل همین داستان که 
ام، و پایانی را از همین ابتدا در ذهن دارید از زندگی من و  اش نبوده نویسنده راوي

  .همه نویسنده هستیم. بریم میهمه ما در واقعیات دست . رادین

داشتم و به دنبال سرکشیدنش، سیگار  میام را از روي میز بر  نوشیدنیهمانطور که 
  :کرد گفتم میبه درونم نفوذ 

  .ما حقیقت رو باختیم. هستی رو باختیم ي هما هم -

اش  به ته ریش بزي وت همه، لیوانش را روي میز گذاشت وبا سکهمراه مهران، 
  :کشید میدست 

چرا لحنت . خودمونهکار ما نشون دادن حقایق از دید متفاوت  -
!اس عزیز دل اینقد سنگین و تلخ و سرزنش کننده

نویسی ماه رو اونجور که  میتو هم وقتی ! راس میگه خانمی -
 ي هاندازي و مخاطبت رو چنان محسور برک میخودت دوس داري تو برکه 

گرده تا ماه تو رو  میکنی که آرمسترانگ از ماه بر میزیباي خود پرداختت 
!ببینه

دنیایی پر از انعکاس، پر از آینه . به هم ها ه و صداي خوردن گلاسقهقه
در شیشه میز، تصویر خانه در آینه  ها تصویر گلاس. جلوي چشام تصویر میشه
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در عینک هومن که  ها سنگی، تصویر کتابخانه در شیشه تلویزیون، تصویر آدم
  .روبروي همه نشسته

به  - با صداي موسیقی پاهایشنازیلا . گوید میهومن در گوش نازیلا چیزي 
پس از پایان هر . این رسم همیشگی ما بود. رود که عکس بگیرد می -تعبیر هومن

و  ها نشست، کوچک یا بزرگ، با دوربین کوچک سونی، عکس یادگاري از فنجان
در دوران خفقان و ترس، این تنها راهی بود که  .گرفتیم می ها و بشقاب ها لیوان

ي مجازي ها حداقل در نمایشگاه، ین حال حس کنیم که هستیمافشا نشویم و در ع
  .و واقعی نازیلا

- ي عکسها آثار نقاشی و مجموعهگذاشت که در آنهایی مینازیلا نمایشگاه

دادند و با این شیوه هم جوانان به این آثار توجه نشان می. ها را به فروش برساند
شد، هم تا حدودي تامین آویزان می هاي خلقها و اتاقهایمان به دیوار خانهحرف

  .شد گروهبودجه می

چطور بود که نیروهاي شناسایی ما . شک کرده بودیم ها در برقراري نمایشگاه
تنها جایی  .کردیمي مسایل امنیتی را رعایت میدر حالی که همه کردند میرا پیدا 

به سازمان وصل  اي ههر بار تک .ها بودندکه در معرض دید بودیم همین نمایشگاه
رابطه . کندداد میگفتند فساد اخلاقی بین گروه ما بیمی .کندند میکردند و  می

ها کنار هم بودن، روزها شب. شود به گروه زدست که میجنسی اولین اتهامی
ها ثابت ي اینهمه. دلیل افراد یک گروه براي همهاي بینگران هم بودن، گذشت

  .شوندي اتهام میکننده
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شان بروز  شان را در وسایل شخصیها ، ویژگیها شخصیت. ساده بود 
... گلاس وایت اند بلک بابک. رژ دون پو نازیلا. لیلیفندك زیپو سیري . دهند می

این بود . هر چیز نشانی از مالکش را با خود دارد. شود میهیچ وقت چیزي پنهان ن
  .هنگ باشندوسایل افراد سازمان هما ي هکه تصمیم گرفته شد تا هم

  .داد میاما باز هم هر کس بوي خودش را 

مهران  .گرفت میرقصید و از هومن و رادین عکس  مینازیلا بالاي سر مهران 
دید،  میرا که  ها عکس. دوربین را از نازیلا بعد از کشمکشی خنده آور ربود

از نگاه زیر زیرش به من، معلوم بود براي من . کرد مییی را آماده ها داشت جمله
  .کند میدارد آماده 

یادته قبلا چنتا فنجون بود؟ -

. جایی که فقط من در کادر آن و روبروي لنز بودم. دوربین را روي میز گذاشت
  .به هم بریزد ها و ظرف ها بدون اینکه ترتیب گلاس

ده ثانیه  بدوید. ستها رفقا جمع بشید، موقع حضور ما در عکس -
.باید بریم توي کادر. بیشتر مهلت نداریم

خطر انفجار، بهت در چشمان ما جا . انگار باز ده سال پیش بود... تگ تگ 
. همه همدیگر را بغل کرده بودیم. دستهامان دور گردن یکدیگر گذاشتیم. کرد می

. شد میمان کوچکتر  فت، شاید در فرصت عکس بعدي، حلقهگ میحرارت آغوشمان 
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ما همه، کنار هم، نمایان . یک پیروزي بود. این فقط یک عکس نبود. حلقه خوبی بود
  .فلش... تگگ .. در یک عکس 

یادته قبلا، چنتا فنجون بود؟ رفقاي ما کجا رفتن؟ همین فنجونا تا  -
؟!حالا چنتا رنگ عوض کردن واسه ترس از اتفاقاي عوضی

  :گیرد میهومن دستم را 

دوستامون براي بودن عقیدمون . نبودیم ما براي بودن، تو عکسا -
.براي به هدف رسیدن دیوگاتی. دیگه پیش ما نیستن

هو؟ حالا بعد از پیروزي بهتت گرفته؟ ی  هچت شد! راحیل عزیزم -
به مدد . خواستیم رسیدیم میما به اون چه . الان وقت شک کردن نیست

.کنن مییدا دونستیم یک روز حقیقت پ میهمین واقعیات که قبول داشتیم و 
یعنی ما حقیقتی رو ساختیم؟ -

لانگ . مدیوم شات. تو شات. کلوز آپ. نازیلا در حال عکس گرفتن بود
همه شبیه هم  ها اما عکس. کرد میمدام جاي ما را در نقاط طلایی عوض . شات

 .کرددوري و نزدیکی ما، تک نفره با چند نفره بودن عکس، فرقی ایجاد نمی .بود
  .بودیم ما همه شبیه هم

دیگه . ي گروه بذارمها بار باید نمایشگاه عکسمو از چهره این -
هم از فنجون و بشقاب و غذا و سیگار و جا سیگاري خسته  ها مخاطب

.شدن
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شب خوبی . روز خوبی بود. خندیدند می. خندید میو  کرد میفتح . گفت مینازیلا 
شد  می .پیدا کرده بود این واقعیتی بود که حقیقت. روزگار خوب شروع شده بود. بود

  .حالا زمان عرض اندام بود. دیوگاتی بیاید و خودنمایی کند

. ي عکسشان مرتب و در دسترس استها آلبوم. نیاز به خودنمایی دارند ها آدم
ي ردیف و میخ ها اگر وقت نکند، مجبور است قاب عکس. را ببیند ها میهمان، باید آن

. شوند میروح خانه  ها سازند و قاب عکس میرا  ها خانه ها سنگ. شده بر دیوار را ببیند
  .ها براي اثبات اینکه پیش از این وجود داشته اند آدم

ن ای  هدلقک ب. کند میشان بروز با عقاید دلقکانه ها یکی دیگر از این اظهار وجود
مثل . کنند و فلسفه شروري دارند میناز . آورند میدانند ادا در  میخاطر که خودشان 

بچسبانی در حمایت از  اي هاینکه رژیم غذایی خاصی را رعایت کنی و به آن فلسف
  .صلح و بشریت

حتی گاهی خودش چند عقیده را با هم . مهران همیشه دنبال این عقاید خاص بود
چیزهایی که سرسختی  بر اوجالب است، . کشید میاما همیشه سیگار . کرد میقاطی 

گفت  میهمیشه . اش بودواقعا عقیده  میاین سرگرکرد، عقیده اش نبودند، اما  می
هایشان بشناس نه از  میرا از سرگر ها آدم :فهمید که میخودش، اما باز این را هم ن

ممکن نیست   میحرف فقط یکبار ممکن است زده بشود ولی سرگر .یشانها حرف
تنت را، کنی ذهنت را، اندازي و گمان میبازي کوچکی که خودت راه می .تکرار نشود

کشی، هنگام شادي، تنهایی، سیگار می. کنیاي که در آن قرار داري، دور میاز مساله
این ... کشیشکنی، سیگار میکشی، میکند، سیگار میکشی، خیانتت میسیگار می
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افتد و جبري که اختیارت سرگرمی، بازي غیرعاقلانه ایست تا عمق اتفاقی که برایت می
.شتر گرددرا گرفته، بیشتر و بی

ها کرد از ته سیگار و کتاب و کاغذ، ساعت ها به آنبابک دور و برش را پر می
اي رسیده باشد، شروع به چنیش که انگار به نتیجهکرد تا اینزد و کاري نمیدست نمی

گفت شما لذت خلق رو زد و میکردیم، او هم لبنخندي میاش میمسخره. کردمی
آشفتگی شروع . طور تجربه کردشود اینلذت بازآفرینی رو میاما ! اید، من همنکشیده

  . حرکت می شود
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  

نکه ترتیب اولی و اخري داشته ای ه ن. همیشه پیروزي و شکست با هم پیش میان
یا همونطور که ما . خوریم میشیم و شکست  میهم زمان پیروز . همزمان. با هم. باشن

که جشن پیروزي گرفتیم و پاي نازیلا همونطور . پیروز شدیم، اونا شکست خوردن
ها زندگی ما رو کنترل می ترس. فت تا به دیوار بخوره و بیوفتهاز بس عقب ر. شکست

تر هامان هم بزرگبا گذر زمان، ترس .ترس از پیروزي دیگري، ترس از شکستن.کنند
  .شوندمی

  . یرهگ مینازیلا فقط عکس 

همین قدر که . رو به دست گرفتهکنه، هومن دوربین  میحالا که داره ناز 
ما مجبور به . کنیم میي ناکامی رو مرور ها کنیم، لحظه میي شادي رو ثبت ها لحظه

. ي مه در پگاه صبح روز بعدها لهها  مجبور به حفظ مبهم. مرور خاطراتمون هستیم
 کنه تو صورت مینجور با ولع نور پخش ای ه بینه ک میخورشید پس ذهنش، شب رو 

. ا بهشون رنگ بدهت. بی محبوبه بی معشوقه ي هگند زد ي هگلاي باغچ و کرم ايقهوه
  .نابودي ماست رنگ، واقعیت

من هنوز توي نشریه داخلی هفتگی  لج باز شکست بود ي هدرست همین لحظ
تازه داشتیم سیستم کارگري . ازم چاپ نشده بود اي هخودمونی جمع دوستانمون، نوشت

. کردیم میرو بین خودمون بلغور  و کاپیتالیستی و مارکسیستی و سوسیالیستی اي هو تود
هر رویدادي در  "ك"به قول . به نسبت الان تازه. گرفت میسازمان تازه داشت شکل 

تازه ! اس گذشته به همون نسبت که نسبت به حال کهنه میشه، نسبت به گذشته تازه
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ما هر وقت اومدیم به چشم . بودیم تازه بزرگ شده. گرفتن میجونمون رو داشتن 
  .خودمون و افتادیم رپشت کم/به پشت پا  –پا زدیم /خودمون بزرگ بشیم، پا زدن 

. خواستیم در بیاریم میوقتی نشریه رو . انتخاب شد ورهم همین ج نشریهاسم 
فقط . زدیم میصداش  "نشریه داخلی"اوایل فقط . کردیم میباید اسمی براش انتخاب 

کمی که به تعداد  اي هنشری. واقعا این نام براش مناسب بود. خودمون بودهم بین 
گفت باید بنویسیم عقاید و اهدافمون رو، این  می "ك"اما . شد میخواننده محدود 
ما خالق . رو سنجش و ارزیابی کنیم مناسبه بعدا بتونیم خودمون  که حداقل براي این

تونستیم اطلاعات فراوانی رو  یما این بود که ماستعداد . دزدیم یمهمه چیز رو. نبودیم
  .کنیم دیگران استفاده  يها  از ایده و بیاریمدر یک زمان، گردهم

. از من خواست تا برادرم سعید را براي تشکیل گروه نمایش بیاورم "ك"آن موقع 
گفت باید  می "ك". همیشه یادآوري ورود سعید به گروه، برایم سخت زجرآور بوده

یوجینو  "با این جمله از  راعلت روي آوردن به نمایش . ان هم در گروه باشندنوجوان
توانید و به رغم اینکه شرایط هنري،   در تئاتر، شما می" داد که میبرایمان توضیح  "باربا

شوند، براي خود یک جزیره آزادي  تر می سیاسی مدام سخت و سختاجتماعی و
ساخت یک تئاتر، مثل زندگی در .  دارد  میبه ادامه راه وا راا همین است که م. بسازید

هرگز طلوع . شود اسکاندیناوي است که هرگز تمام نمییک شب طولانی زمستان
کند و داستان، پیش پا افتاده و معمولی  عمل نمیساختار، درست. بینی خورشید را نمی

چیز بسیار غریبی  ناگهان شروع به دیدناما در همین حال اگر ادامه دهی،. است
ی سپس خواه. رسد نظر میکم صورتی رنگ به یک تاریکی که کم. خواهی کرد
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".رسد میراهبهاراز...زند سرمی بله،آفتاب:گفت

آن شب در نبود ... اما سعید. اما نمرد. شکستیا . خوردپایش پیچ مانند نازیلا که افتاد 
همه در موازات . شوند میخاطرات که مرور . تا کار او را انجام دهد. بابک، بیرون رفت

خاصیت بی زمان شدن، . بی ترتیب، بی نظم، بی طول و عرض. گیرند میهم قرار 
ا دهیم و هستی، هستی ما ر میاز دستش  است،پیچ اضافی هستی، زمانه . همین است

  .ریزد میبه هم 

این . شود اش عوض می راوي. رود مثل این داستان که مرتبن زمانش از دست می
این من، حتا لحظه به لحظه . کند نویسد با این منی که می خوانی، فرق می من که می

  .ریزد عقایدش به هم می. شود متحول و منقلب می

شد  میخرج و کاملا یهویی بی. گروه بود ي هي خیابانی اولین ایدها نمایش
یک سعید و نازیلا به عنوان . شد یکباره هم لاي جمعیت گم شد می. برقرارشان کرد

رفتند و بی آنکه مردم بفهمند برایشان  میبه خیابان  ي عکاسی عکاس و یک سوژه
گفت بعد نازیلا  میمثلا سعید با صداي بلند نازیلا را ناسزا . کردند مینمایش اجرا 

ه بودم حق به نازیلا گفت ،آمدند تا سعید را بزنند میگاهی چند مرد، . کرد یمنصیحتش 
  .برساند ی به اوندارد بگذارد کسی آسیب

حتی وقتی . خندید تا خطر دور شود میبوسید و  میکرد و  مینازیلا، سعید را بغل 
دش یا. سعید تحمل باران را نداشت. دادند میبه کار خود ادامه  ها که باران بود آن

. کرد میپا طلب  چترهاي تک نفره در هوایی که هم ي هبه انداز. آمد چقدر تنهاست می
  .کرد میآرامش   میشاید زنانگی نازیلا ک
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مخصوصا وقتی که هی . موند، چون به نگاه رادین شک داشت میسعید شبا پیشم 
. خواست میبارید و رادین مث بچه خرس بی دفاع، بغل گرم مادرش رو  میمصیبت 

من در قبال یه تیله خرس زخم خورده، گل بکنه و پناهش بده،  ي هاینکه محبت مادران
از وقتی که گروه به خاطر ممنوعیت کاري . موضوع غریب و برخلاف منطق حسی نبود

و امنیتی تقریبا از هم ریخته بود و صلاح دونسته شده بود دیگه فقط عکس فنجون 
ن تفسیریه که الان ای ه البت. بیشتر شده بودگرفته بشه، این حس رادین و تحریک من 

  .دارم

کنیم، وگرنه نمیشه  میتر باشیم تفسیر احتهمیشه گذشته رو اونجور که تو حال ر
افعال  ي هاصلا نوشتن مث هم. خواد، حتی نوشتن میهر حرکت توجیه . حرکت کرد

 دیگه حرکت جوهري داره، حالا باید براي شروعش توجیهی پیدا کنیم تا در واقع منِ
 "ك"و تمام این توجیهات ر. نویسنده با این حرکت جوهري نویسندگی هماهنگ بشم

  .خودآگاه نا. کرد میایجاد 

 ها با چاقویی از روي خط. دهد میش را نشان ها راه راه. دآور می اي ههندوان "ك"
. اند هم نشین. کند که تناقض ندارند میتضاد رنگ سیاه و سرخ را تاکید . دهد میاچ ق

اش  اي ههندوان ي هخواست حالا این فلسف می. ام آورده ها گوید این را از میان کوچه می
  .مهارتش در پیوند دادن علوم نامربوطه به یکدیگر بود. را به کوچه بازپس بدهد

، نازیلا در نبود یک عکاس به جمع ما وارد در نبود فلسفه آن هندوانهآمدن مثل 
. زدند میصداش  "باب"یا  "با"همه . سعید هم به خاطر کم رنگ شدن بابک. شد

از برادرش . هیچ وقت نفهمیدم از کجا خودش پا گرفته. حلقه، دور او جمع شده بود
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اما هر کس بابک را دیده بود، سن بابک را ده یا . تر بود سه سال کوچک "کامران"
کسی از گذشته . کردند میراجع به او اشتباه  ها خیلی. زد میپانزده سال بیشتر حدس 

. همیشه کسی که اول آمده، مانند حضرت آدم است انگار. بابک، اطلاع دقیقی نداشت
 ي هاما آن آدم، هم. پرسد مین شي قبلها کسی هم از داستان. ندارد اي هانگار گذشت

خاطره به آدم رنگی خاص  .سازدها خاطره میبا آن .داند مینفرات بعد را  خاطرات
  .شودبخشد که با آن معرفی میمی

   .دانم رنگ پوست آدم، بنفش بوده می

برایش قبل از آمدنش لباس . شناسد میهمیشه اطمینان دارم که آدم، حوا را خوب 
شناسد  میآدم، من را . کند میآغوشش را گرم . کند میجاي خواب آماده . دوزد می

یم را براي نوشتن آماده ها برگه. ایستد میام  سنگی ي هبا قد بلندش، کنار آین. حتی
و آدم ! پذیرد میرا به آدمیت  ها اصلا به خاطر همین جزییات، آدم آن بعدي. کند می

  .شدبابک پدر ما . تمام آدمیت ما بود

درآمدش از  .داد ثبت اسناد را اداره کند میاین اواخر ترجیح . پدرم وکیل بود
با مادرم همیشه بر سر  .ارزد گفت وکالت به دردسرش نمی وکالت کمتر بود، اما پدر می

من و سعید، به دعوا به چشم تنوع زیستی نگاه . خرجی خانه بحث و دعوا بود
اوایل وقتی سوار بر ماشین آخرین مدل پدر، شهر را تا مهمانی دوستان . کردیم می

بیرون  "سان روف"مان سرش را از  کردیم، با سعید سر اینکه کدام میوکیلش طی 
  .بیاوریم، کشمکش داشتیم
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احساس . شد میتنش که به تنم مماس . اومد دو نفره اونجا بایستیم میخوشم ن
خودت رو نباید اجازه داد تا حریمت رو بشکنه، وگرنه  هیچ کس رو. خوبی نداشتم

  !حتی برادرت. شکنه میهم 

خواست وارد گروه بشود، بابک هم خوب از او استقبال  میکامران، چند بار 
طعنه  بابکگاهی به . زد میتر غیبش  هربار پشیمانکامران عجیب بود که . کرد می
 ي هبود که سر و کل ها بعد از این طعنه! باشد، برادر تو نه؟ در گروه زدم که برادر من می

  . زد میباز غیبش  .. شد و میپیدا باز کامران 

. فهمید میسعید ن. ي ماشین رو دودي کنهها به پدر گفتیم شیشه. بزرگتر که شدیم
مث مامان، که هر . کرد هاي من رو تکرار می خواسته. کرد میکردم، اونم  میولی هر کار 

اصولا پدر فقط به  .این هم یک تکراره .دونست میکرد، برعکسش رو بهتر  میار پدر ک
ناغافل بوسیله یک آدم  ور فکر آینده بود و اینکه یه روز گناه هم صنفانش، زندگیش

دنیاي پدر به همین سادگی از هم . به همین سادگی. بگیرهتازه از زندان برگشته، 
  ...سیر سیر بشه  ها باید چشم بچهگفت،  میمامان اما . پاشید می

تاریکی در آن . ي عقب، نویسنده شدمها ي دودي صندلیها از تاریکی آن شیشه
در غار  ها دنیاي آرتیست. ام که از واقعیت دور است ام و مبهوت تصاویري نشسته

کند که ما بر سپیدي کاغذ، سیاه  میمخاطب به تصاویري نگاه . گذرد میافلاطون 
ها مبحوس می کنیم تا  ها غارهایی هستند که خوانندگان را درون آن این سیاهی .کنیم می

تجمع . از من بیرون است. تصاویري که رونوشتی متوهم از حقیقت بیرونی است .ببینند
  .نویسندگان است ي هتضادهاي ذهنی نویسنده، ماحصل آثار منکوب کنند
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حلقه گفته  ي هستانش درباربه دو دیروز. شکوه داشتگله و اش  سعید از تنهایی
را در راه بازگشت، میان خیابان آفت زده از درختان بلند چنار و  "ك"ي ها حرف. بود
از دیروز، این . جا، او را دست انداخته بودند همان. و، برایشان تکرار کرده بودسر

کرد میان  میفکر . احساس درك نشدن توسط اطرافیان، برایش عمق گرفته بود
فهمند حرف او  میمان هستند و ن کند که خارج از حلقه و سازمان مییی زندگی ها دیوانه

  .ي بلندي داردها چیست و چه آرمان

از روي تابلوي  اي هدر نمایشگاه زیرزمینی دوست هنرمند مامان، مهران نوشت
  .کولاژي برایم خواند که از بابک بود

ي زیرزمینی ها ي در گالريي هنرها نمایشگاه .مهران دستیار خوبی براي بابک بود
را انتخاب  ها معمولا طوري قیمت. گذاشتند میکرد و آثارشان را به معرض  میبرپا 

پول فروش تابلوهاي کولاژ و . شد میکردند که با فروش یکی دو اثر، کفافشان  می
، به قول ها این هزینه ي هقسمت عمد. بود ها آن ي هي شبانها جمع ي ه، گردانندها عکس

مهران بعد از کنار گذاشتن . منظورش کاغذ و توتون بود. شد میمهران، صرف گیاهان 
. یش هم آویزان بودندها این اواخر غب غب و لپ. گیاهخواري شکمش جلو آمده بود

  :بر عکس آن روزهاي نمایشگاه

چرا سلامتیت رو با غذاي ناسالم به خطر ! خانم جوان آهاي -
میندازي؟

خوردم؟ من که همش دارم این تابلوها و عکسا رو من؟ مگه چی  -
چیزي نخوردم. کنم مینگاه 
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رو با  خودت هايروزمره .منظورم این تابلوهاي ریالیستی بی روحه -
ي نگاه بنفش پاشیدن به آسمون تا انگیزه. هاي جورواجور نشون میدنرنگ

تا غریزه و  قرمز رو ریختن رو موج دریا،. کردن ما رو به ابرا توجیه کنن
کنی و دریافت متفاوتی  میتا کی به غروب نگاه . شهوت آدمی رو نشون بدن

.کنی میرو فکر ن اي هکنی؟ جهان تاز میازش پیدا ن
نجا نبودن ای  هاگه ارزش نداشتن ک ها خب باید چکار کنم؟ این تابلو -

من متوجه . شما خودتون چنتاش رو به مامان پیشنهاد دادین که بخره. که
.ي خودتون هم زیر یکی دوتا از تابلوها شدمامضا

گیاه خوار شو  -

  .خندند میکنند و  میمامان و مهران، همدیگر را نگاه 

کنه؟ میگیاهخواري درك متفاوتی ایجاد  -

ن رسوندت ای ه حداقل ب. حداقلش واست این سوال رو ایجاد کرد -
میشه فک نه؟ همونجور که . ي متفاوت وجود داشته باشهها که شاید دریافت

.سرخ شده رو نخوریم ي هکرد هر روز صبح یه جنین زند
!!تخم مرغ؟؟ -

مگه تخم مرغ، آدم نیس؟ -

  .خندد میمامان بلندتر . خندند میمامان و مهران، 
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حتما . بیا بریم تابلوهاي دیگه رو با راهنمایی مهران ببینیم! راحیل -
..مــ اي همصاحبت با فکر پرورش یافت. لذت بخش خواهد بود

مثل من -

  .خندند میباز هر دو 

در  .مهران و مادرم را نفهمیدم ي هي بی وقفها هیچ وقت دلیل خنده
 .زد میي خاصی بود و در عین حال به قول مامان به هدف ها یش کنایهها صحبت

توانست از روح  می .ش راتدلیل صراحت لحن و در عین حال پیچیدگی جملا
بدون اینکه با رنگ دیگري . هایش پر از قرمز تند بود نقاشی .بیمار او باشد

در "وقت به او نگفتم که سوالی که براي من ایجاد شد این بود  هیچ .ترکیبش کند
خاطر امروزها که ه دانستم، او را ب میشاید اگر  "آن اوضاع، چرا گیاهخوار شد؟

  .ردمک میکباب بره جلو آمده، سرزنش ن ي هشکمش از گوشت لیمو زد

انداخت پرسیدم، نگاهی به من میاز مادرم که علت خریدن این تابلوها را می
ها باید خوشیها و دلفهماندم که براي داشتن بعضی خوشیو زیرچشمی می

خوب بود که این سرگرمی مادر با هزینه کردن مقداري پول حل . هایی دادهزینه
ترین آدم دنیاست، مادرم خوشکردم همیشه فکر می. این خیلی خوب بود. شدمی

  .هایش را داشتي خوشیي همهچون در جیبش هزینه

که از بودنش چیز درست است . شود میگاهی هم دلم براي پدرم تنگ 
پدري که . ام، اما انگار دلم براي یک پدر تنگ شده استدرستی درك نکرده
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ز خوراکی، با آمد با دستان پر ا میکسی که . کردند میدوستان دبستانم تعریف 
پهن، با  اي هصورتی نامهربان، صدایی خشن، دستی زبر، لباسی مندرس، شان

ي بی خودش و بی منطقی ها ي شبانه، گیر دادنها خواب عمیقش و خر و پف
  .دلم براي چنین پدري تنگ شده. اش

شود که حداقل یکبار آن را در گذشته تجربه  میما دلمان براي چیزي تنگ 
شود تمام نکات منفی را مهربانانه نگاه کنیم و  میدلتنگی باعث  این. کرده باشیم

شویم که جاي این نکات  میگاهی آنقدر احمق . دوست داشتنی فرضشان کنیم
  .کنیم میبینیم و برایش گریه  میمنفی را خالی 

ام و حالا سهم دلتنگی  بار، هر روز در خیالم تجربه کردهمن این پدر را نه یک
  .شاید بابک یک پدر بود. یم تمام ناشدنی استها بهانه ام بسیار بزرگ و

ه پشیمان به حق ترین سرزنشی که از مهران کردم و پس از آن حتی یک لحظ
هومن زیست  .داد میشادمان آزمایشی را برایمان انجام ، نشدم، وقتی بود که هومن

اغلب دلش براي مباحث تیوریک و حفظیات محض زیستی .شناسی خوانده بود
او از سالیان تحصیلی   میي ما جولانگاه تراوشات کلاها شد و گوش میتنگ  اش
دانم آن همه کلام باطل یا ثابت نشده به تعبیر خودش، چگونه در ذهنش  مین! اش

  .مانده بود

به زیست و حتی آزمایشاتی که به نظر من بیشتر شوخی . اش بودم بی توجه
دانشمندان با خودشون و یا براي نشان دادن قدرت تحکم بر سرنوشت موجودات 
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دانم که بشر براي آنکه جاي خدا را بگیرد، زیست  می. از جانب انسان بودند
مسلما . گیبراي رسیدن به کنترل و دانستن جزییات زند. کند میشناسی را دنبال 

این را هومن برایم . انداز همین زیست شناسی سرشاخه گرفتهعلوم هم  ي ههم
ها ي انتخاب جفت در طاووسي زندگی را با توضیح شیوهفلسفه .اثبات کرده بود

شان فرق ها همه زیبا نیستند، نر و مادهگفت که طاووسمی. دادبرایم توضیح می
این نیاز به . ایشان براي جلب توجه استکنند و اصلن این رنگ بندي پرهمی

- شان ملون و ملوس و چشمطور تنجلب توجه جنس مخالف باعث شده که این

  . ربا بشود

ي ها را زیر درزها و شکاف ها که دیگ و بشقاب بارانی در شبی. دیگی آورد
و انگار صداي تیک تیک  تا قطرات باران را جمع کنند سقف خانه گذاشته بودیم

وقت تنگ بود . ساعت پژواك گرفته بود تا زمان از دست رفته را بر سرمان بکوبد
. ي تیک تاك شده بودها ي حساس دچار کمبود فرصتها ما در نقطه ي هو مبارز

از . گاز آشپزخانه را زیاد کرد ي هشعل. دیگی آورد. هومن باران خورده وارد شد
ما . چسبید میدر این هوا چاي . آب جوش هم گذاشت همان آب دیوار رد شده،

ي ها کارهاي گروهی، خانه. را دعوت کرد تا در گرم کردنش شریک بشویم
  .گروهی

  .از جیبش پلاستیکی در آورد

 –رادین  –در آن اتاق پنجره دار رو به خیابان  –بودم، مهران، بابک من 
جا  همان. آشپزخانه رفتهومن پشت پیشخوان . و هومن –و دودها  ها پشت پرده
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ایستادند و خبرهاي روز گذشته و روز آینده را برایمان  میکه بابک یا مهران 
  .نطقی بود آنجا همیشه .کردند میهشدار 

شرطی شدن رفتارها  ي هتو مطالعاتی که زیست شناسان دربار -
دوزیستان، مخصوصا غورباقه ضبط و ثبت  ي هعجیبی رو دربار ي هنکت. داشتن

ن نظریه رو بهتون بگم یه راه پیش روي حرکتمون ای  هبه نظرم اگ .دکردن
کتري و قابلمه رو . کنیم، گرم تر میشه میمتصور میشین و دلتون به کاري که 

.ببینید

را روي پیشخوان گذاشت و  کتري و قابلمههومن با جلز و ولز دستانش 
  .با جیبش کشمکش داشت. دست برد در جیبش

من اون رو توي این کتري آب جوش . رو ببینید ي سبزاین غورباقه -
تونه  میببینید ن) گفت میبا ذوق (ببینید ... افته  میمیندازم تا ببینم چه اتفاقی 

اما این یکی غورباقه که . پره بالا و پایین میداره . خواد بپذیره مین. تحمل کنه
..از وقتی که اومدم انداختم توي دیگ 

میرم . دوم می. کنم میتحمل ن. تونم میکنه؟ ن میي نچرا کار. نگاهم به مهرانه
این جونوره جون . سوزه میدستم ن. کنم میفهمم دارم چکار  مین. جلوي پیشخوان

. تونم تحمل کنم مین. سوزه میزنده زنده داره . تمام وجودش زنده است. داره
و همینجور که دارم تو سر . کنم بیرون میاز تو کتري پرتش . سوزه میدستم ن

مهران دستمو  "عوضی این چه کاریه؟"زنم  میزنمو فریاد  میصورت هومن 
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دیگه هیچ . از مهران متنفرم. بدنم التهاب گرفته. سوزه میدستم ن. بره زیر آب می
. کنن متنفرم میاز آدمایی که به اعتقاداتشون عمل ن. خندم میوقت به شوخیاش ن

. سوزه میدستم ن. کنم مینگا  تو چشماش. مهران دستمو با خمیر دندون ور میده
به تن غورباقه . کنم میدستمو رها . گیره میفلسفیش خندم ن ي هبه شوخیاي بی مز

. خواد ما آدما رو ببینه میدیگه ن. انگار چشماش خالی شده. مالم میخمیر دندون 
از هومن به خاطر اینکه لذت بارونش رو تبدیل به زجر آب جوش و زنده زنده 

  .متنفرهمردن کرده 

وقتی یک نفر پشت  میفه میچرا غربتی بازي در میاري دختر؟ ن -
ایسته یعنی جلسه رسمی گروه داره برگزار میشه؟ میپیشخون 

این یکی غورباقه رو از وقتی آب سرد بود . بیاد تو دیگ رو ببینید -
انگار تغییر دما رو توي خودش هضم . خوره میببینید هیچ تکونی ن. گذاشتم

  .باید اینجور آدما رو بپزیم. ید اینجوري کار کنیمما با. کرده
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  

یی که ماه کامله، حسی درون سینه ام رو به ها شب. کاش امشب زود تموم بشه
فهمم چه چیزي رو صدا  میخودمم ن. کشه میکنه و با تمام فریادهاش، زوزه  میآسمون 

آسمون میذاره و فقط با تموم وجود سر به .. چه کسی رو. چه نیرویی رو. کنه می
شیم که فقط  مییی ها یه وقتایی دچار حس. تک چشم سفید آسمون میشه ي هخیر

همیشه هم این حس . بیشتر به اشتباه در تلقی مربوط میشن تا به یه حس ذاتی. ابهامن
یی تو شکم آدمی هستن، در زمان نامناسب ها گنگ و نا مفهموم که به قول لیلی حفره

  .همین موقع است که میره .گیره میوم وجود آدم رو ترس تم. افتن میاتفاق 

از . کنی میحتی اگه کسی این حس رو بفهمه و دستت رو بگیره، از اون آدم فرار 
ت ها دیگه حتی سلول. اینبار جاي دستش هم خالی میشه. گیره میهراست ، اون دست

. ي الکیها ت میشن خندهها ت بی خواب میشن و گریهها عصب. گیرن میهم همهمه 
  .ترسی گمش بزنی میمیشه یه سیب که کنارته و . بغض جزیی از گلوت میشه

. اي بنویسیمنامهخواستیم اساسوقتی می. اسم سازمان هم همین جا انتخاب شد
فقط هم  .زدیمصدایش می "گروه"اوایل که فقط . کردیمباید اسمی برایش انتخاب می

- بابک می. شدده بودیم نیاز بیشتري حس میاما از وقتی که رشد کر. بین خودمان بود

نامه باید باشد تا اگر اتفاقی براي رهبران گروه افتاد و یا اینکه در دوردستی گفت اساس
گرفت اش میگاهی هم شوخی. نامه گروه پیش برودرهرویی پیدا شد، با توجه به مرام

ها شود؟ بیچارهچه می خواستند از ما نام ببرند،که اگر در گزارشات سازمان امنیت می
  .نامی ندارند تا بگویند
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یک شخص با . دنبال یک اسم. دنبال یک اتفاق مشخص هستی ها گاهی مدت
انتخابی که . جزییاتی که همیشه در سر داشتی. شوي مییی  که متصورش ها تمام ویژگی

 گزینی که هیچ میی را برراهباره،  اما یک. آرزویش در دلت آرام نداشته هیچ وقت
کلمات روي صورتت رژه  .اند انگار اوهام سراغت آمده. افکار نداشته سنخیتی با آن

شوند، امانی  هایی که مستقیما به طرف صورتت پرتاب می ها، سنگ روند و از سنگ می
  .نداري

م در ای هکه همه کز کرد ها او را در این شب. رود میاز این شب دلهره آور، بابک 
اما همه او را . تحبیب بود یا تصغیر "ك"دانم،  مین. یمنک میصدا  "ك"کنج بی امنیتی، 

از کارهایشان رانده شده  ها بچه. انتظار داشتند این اوضاع را به سامان برساند. دیدند می
  .مردم همراه نبودند. شیدپا میسازمان داشت از هم . بودند

توسط نیروهاي امنیتی مردمی تعقیب شده  ها دیشب هومن موقع پخش شب نامه
به قبرستان پناه برده بود و آنجا . را زده بود، کسی راهش نداده بود اي هدر هر خان. بود

  ..اینجا آخر راهته: سرش را روي قبرها مالیده بودند و گفته بودند . دستگیرش کردند

 "خواص"و  "نخبگان"گفتیم، فقط ما جماعت  میکنک خودمان  براي دل خوش
همان  اما .م و حالا تنها در صف مبارزه مانده بودیمای هشرایط زمان را درك کرد

  .اند بلاي جانمان یم، شدها هتمام زندگی را خرج کرد ها که براي آن "عوامی"

. شدند را چسبانده بود مییی که دیگر استفاده نها بر روي تابلو، عکس فنجان "ك"
. من مانده بودم، ك، سعید و رادین. فندك لیلیفنجان نازیلا، زیر سیگاري هومن، 
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خواند، همان کنج کز  میرادین پرچم زرد را بغل کرده و انگار مادرش برایش لالایی 
  .خواند می "خانه سرخ و کوچه سرخ و خیابان سرخ است"کرده و 

به . گله مند بود که چرا اسمم در هیچ شعري نیست. خواند میگاهی براي من هم 
. چشم ك و سعیداز  البتهو . شد زد میلبخندي ن اش، از ترس پیشامدهاي حسی او حتی

 ها بیاید دستم را بگیرد و با هم به خیابان "ك"دوست داشتم . گذاشتم میدیگر محلش ن
  .ساختیم اي می طور خاطره شاید این .برویم

از . برد میزد شکی ن میپرسه  ها که در خیابان اي هکسی به جوان هفده، هژده سال
البته من فهمیده بودم که . این رو، سعید حلقه ارتباط هسته اصلی سازمان شده بود

البته  –دانستم  میالبته دلیل این انتخابش را ن. دهد میدارد او را در واقع آموزش  "ك"
دانستم  میالبته من حتی ن –گیریم  میگاهی براي موجه کردن خودمان دلایل را نادیده 

گفت چه  میبراي من . شد میزحمتش دو چندان ! رد من بنویسماصرار دا "ك"چرا 
همینطور که . باز آن را مجبور بود ویرایش کند. نوشتم می. داد میطرح را . بنویسم

  .کارهاي سعید را

شنیدن بوي  .شب عجیبی شده بود. خیانت کرده بود "ك". شب عجیبی بود
دوباره  .شب پیچیده بودخواست، بوي خوك نم خورده، دور مشام سگی نمی امشب

. کردند میهمه من را نگاه و خطاب . جلسه بگذارد مجبور شده بود/ حلقه توانسته بود
  :پیدایش نشد "ك"
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چی تصور . به نازیلا گفته بودم که داره کاراي بابک مشکوك میشه -
کردین؟ که حالا اونو بازداشت کردن و ما رو آزاد؟

که تا حالا اسمش رو به جایی . هومن جان چه آزادي؟ تبعید -
..ببین این برگه رو که دادگاه بهم داده. نشنیدم

.مسخره. مسخره اس مهران -
سعید گفته بود چندین بار دیدش که به سمت ساختمون نیروهاي  -

همون موقع به سعید گفتم بیشتر . امنیتی رفته و چند ساعت اونجا بوده میمرد
مسیري رو نره که . یل بشهخواستم برادرم درگیر این مسا مین. مراقب باشه
نتونه برگرده

ولی . شد میسعید کاش هیچ وقت وارد این بازي ن! راحیل... سعید  -
.یی دادیمها ما هزینه ي ههم

ها آنوت افراد با توجه به شناختی که ازقضا. نشستیم بابک راباید به قضاوت می
گوییم از سعید به خود میمثلن . دانیماز آنچه که از گذشته او می .افتدداریم اتفاق می

اش به دور است که سراغ مواد افیونی برود و معتاد باشد، چون اعمال و رفتار گذشته
شود شان میهاي گذشتهاز کنش ها راشخصیت آدم. دهدچنین چیزي را نشان نمی

ها کسانی که بیشترین خاطرات را با هم دارند، بهترین حکم. خوب به قضاوت نشست
خودش . دانستاما کسی از گذشته بابک چیزي نمی. را از یکدیگر دارند هاو برداشت

.اش مورد قضاوت قرار بگیردخواست که با آیندهمی
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آینه خاطرات را در خود . گیرم میچشمم را از آینه . دهم میام را ادامه نمایشنامه
تی با روپوش تو هم انگار آزمایشگري هس. اند در پارافینانگار فیکس شده. دارد مینگه 

را باز کنی ي پارافین ها کند هر روز در شیشه میتمیز یکدست سفید که تقدیر مجبورت 
نه سنگی براي همین آی .، بویش را بشنويببینیبا چشمان سبزت و خوب و با دقت 

  .ساخته شده است

یم بی خط خوردگی ها معمولا نوشته. امبراي نمایشنامه نوشتن ساخته شده من
 ي هکلم. شود میبه جز جاهایی که حین نوشتن ذهنم مشغول آینه . روند میپیش 

نویسم و  می اي هجمل. شود میام از هم گسسته مناسب میان هیاهوي دیالکتیک ذهنی
 -کنم فروید میگمان  –به زعم روانشناسان . گیرد میناهمگون قرار  اي همیان آن کلم

گوید، گاهی واژگانی که علایمی از حقیقت دارند میان قطار  میوقتی کسی دارد دروغ 
  .گویم میمن به خاطراتم دروغ . شود میکذبش نمایان 

به همین . ستها فرق نوشتن با سخنرانی در بداهه بودن و امکان تصحیح این گاف
کنند و تصویر  میسیگاري روشن  .نویسندگان، دروغ نویسان بهتري هستند خاطر

   .کنند می را محو اي هآین

کشیده  میدانم سیگار  می. کرد میخودش تعریف . سعید زیر درختی نشسته بود
ریش بلند در صورت جوان  .بعد از اینکه کارش را در آن شهر غریب انجام داده بود

ي تنکش را گذاشته بود تا ها مثل چه گوارا که ریش. داد میمضحکی به او  ي هاو، قیاف
تواند دل دخترکان را ببرد، اشکال ندارد که  میمردانه  ي هوقتی جذب. بلند بشوند

. کرد میسعید هم اینطور فکر . به تن داشته باشی میصورتت کریه باشد و لباس نظا
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به سوي او آمده بود و بی اجازه ها با لباسی زرد، در آن سیاهی کوچهپسري دوان دوان 
  .ارهاي خود سعید بودنددانم که سیگ می. نشسته بود و نخی سیگار روشن کرده بود

نکه از این داستانش بفهمم او چقدر به دیگران احترام ای ه ن. سعید هم چیزي نگفته
خواسته خودش را خوب نشان . فهمد، نه میگذارد و مفهوم آزادي اجتماعی را  می

مثل روشن کردن شمع . شود ادا درآورد میرا  ها این. چیزهایی یاد گرفتنی است. بدهد
پسر،  .نه ساحل را اي هه تنها معنی اش این است که تو نه شمع را فهمیددر ساحل، ک

علت . کرده میداشته فرار  میخودش زبان باز کرده که از ترس نیروهاي امنیتی مرد
 ي هتعقیبش هم این بوده که در خیابان از دختري بوسه گرفته و ناغافل سر و کل

  .نیروهاي امنیتی مردمی پیدا شده

دانم که در ذهنش تصور کرده که حالا دختر  می. این را گفته و سعید چیزي نگفته
یی به همین سادگی، در ذهن بوجود ها بوسه. گیرد میاز او  اي هآید و او هم بوس می
بوسه، . نه معنی بوسه را فهمیده اند، نه ماندن را. روند میکنند و  میآیند، ارضایش  می

عمل شود و عکس بدهد و عکس العمل بگیرد و یک عمل فیزیکی نیست که رخ 
شود  میآید و طبق بقاي انرژي منتقل  میبوسه هربار و تنها یکبار بوجود . العمل بگیرد

بدرقه . این بوسه همراه او همه جا خواهد رفت .دخترك، تا جاویدان شوددر جسم 
  .کند می لولد و خوش خوشکش می لاي موهایش. اندازد میبرایش جا . کند میاش 

  .جاودانه باید بدهی اي ههر بار دخترك را بوس

   

www.takbook.com



ک | 37 

 بلال طاھری

  

گاهی . نباید زمان را از دست بدهیم. مایشنامه را تا فردا ظهر تحویل بدهمباید ن
یی که خالق اثر از دست ها زمان. نوشتن در واقع در جستجوي زمان از دست رفته است

چیز  .یک حفره دیگر. این هم یک جاي تهی دیگر است. داده و فقط حسرت آن مانده
اي، ردي، جاي دهی، سایهوقتی چیزي را از دست می .امهاي زیادي که از دست داده

  .امها را درك کردهمن سایه. ماندپایی از آن باقی می

یعنی با چشمشان . بینند میمارها ن. ساخت میمارها  ي همهرداد مستندي دربار
بیشتر براي درك اطراف خودشان متکی به . بینند میبینیم ن میطور که ما آن. بینند مین

  .ي عجیب و غریب دیگري هستندها حس

شد به مارها چشم داد،  میاگر . بینن میچطور دنیا رو تونم تصور کنم که  مین -
  :شد میبهتر  شونشاید دنیا

ن چطور به ذهنت رسید؟ ای ه آخ!! یه چیزي میگی راحیل -

شودتناقض همیشه باعث خنده می .خنداند میدیگران را  ،هومن این حرف.  

. ک نابینا، چشم هدیه کنیی هخب چه اشکال داره؟ فرض کن ب -
دیگه اون چیزایی که به زحمت درك . تونه تموم دنیاش رو عوض کنه می
.بفهمهببینه و تونه  میکرده، حالا به راحتی  می

مثلا؟ -

www.takbook.com



ک | 38 

 بلال طاھری

براي به نظرم . تونه مفاهیم رو بهتر بفهمه میحتی . مثلا زیبایی رو -
.یه نفر که بینایی نداره، حدود آزادي و اقتصاد فرقی نداره

خواي بیاد تو رو ببینه تا بفهمه زیبایی چیه؟می -

گم خبجدي می. مسخره نکن -

فرض کن به یک کور مادر زاد بعد از چهل سال چشم .. باشه  -
به نظرت اینی میشه که تو میگی؟. هدیه کنی

.تا دقیق بتونم جوابت رو بدمباید جاي اون مار باشم ... هوومم  -

. روم تا چاي بریزم می. شود میاین حرف من باعث خندیدن بابک هم 
فکر همه مشغول . جمع به بحث نشسته اند. شود پر کرد میرا حالا  ها فنجان

.هداکودکی که فیل به آسمان فرست. سوالی شده که به تعبیر مهرداد کودکانه است

تونیم  میولی . تونی باشی میجاي مار نتو . بیا یه کار دیگه کنیم -
.فرض کنیم که به تو یکی از قواي حسی مار رو بدیم

ینی چی؟ -

یعنی بیا چشمهات رو ببند و سعی کن اجسام رو از طریق  -
گرماي دستا، . گرماي اشیا زیاد نوشتی ي هتو که دربار. گرماشون درك کنی

شها گرماي آغوش، گرماي لب

  .شود میزند و من سرخ  میچشم، چشمک  ي هبا گوش

.خب حالا -
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، متعلق به ها آید براي اینکه بفهمد این دست می. بندد مییش را ها من چشم 
دست . دست رادین. دست بابک. دست مهرداد. دست هومن. چه کسانی است

تواند  میاما چرا من ن .بوده است ها زندگی دست در دست این آدم ي ههم. سعید
  .تشخیص بدهد

  ...را گم کرده ام ها راحیل آغوش 

. جاري نیست، اما موج دارد. دیگر اي هآین. امرو به روي راکد این حوض نشسته
اصلا کی زنده بوده؟ کی مرداب شده؟ خودش بعد از . یا زنده است دانی مرده مین

ریزش اولین برگ به روي صورتش و فهمش از ناتوانی کنار زدن برگی مرده، به 
گیرند که وجود خارجی زمان را  میي تن از آنجا شکل ها مردگی اش پی برده؟ حفره

  .به درون صورت وارد کنیم و اشیا را بیرون از زمان متصور بشویم

کند و در انتها تبدیل به رنگین  میپیدا  "سفید برفی"تحولی که ملکه برفی در 
. ها رنگ. انگار تمام ارکان مهربانی را در خود دارد. ییها با درخشش. شود میکمان 
و  "ها سفید برفی و کوتوله"شود براي بازگشت  میو راهی . ها برق چشم ستاره. نورها

فهمم که ما  میحالا ":گوید می. کند میواگو  ها براي آن "سفید برفی"تصور غلطی که 
و این  "هر کس مسول رویاهاي خودشه. خودمون باید به رویاهامون دست پیدا کنیم

آزاد شده و به کمک دشمن زیبایش دارد به  ها کوتوله دروغ را در حالی که به کمک
گاهی بی رحمانه دلایل خوب همراهمان را نادیده . گوید میرود به خود  میمقصد 

  .میریم میشود که  میاین . گذاریم میگیریم و کنار  می
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رنگ همین که کم. نیاز نبود که یهو نیست بشه. ما رو کنار گذاشته بود ي هبابک هم
موندن بین رفتن و . یک نفر یا کامل باید باشه یا اینکه نباشه. یعنی نبودشده بود 

ي ها راهی که پر از دوراهی. دو راهی ایجاد کردنه. موندن، فقط دو راهی رو کش دادنه
مثه رادین که . پر از پیچیدگی میشه. رسه میکش اومده باشه، هیچ وقت به هیچ جا ن

یخچال سفید،  ي هاز میون این سه طبق. ردارهدونه کدوم بطري رو ب میجلوي یخچال ن
کشه،  میي جور واجور، چند دقیقه انگار که چند ساعت طول ها از میون این طعم

  :کم میاره. بدون کشش میشه. کنه میزمان کش پیدا . کنه میمیره، انتخاب ن می

، واسه ها رحت رو نگفتی راحیل؟ این نمایشنامه کمی فرق دارهط -
حواست هست که؟. ویسین میپیروزي داري 

..بله -

ننوشتی هنوز؟ مگه قرار نیست تا . خب؟ ندیدم چیزي برام بخونی -
ظهر تحویلش بدي؟

بیشتر . کشه مینوشتنش زیاد طول ن. دونم میش رو ها تمام داستان -
.وقت ببرهشاید دیالوگ نویسیش 

ش ها چی هست؟ شروعش؟ پایانش؟ عجیبه که میگی تمام داستان -
ن سفارش رو بگیري؟ای ه دونستی قرار میمگه . دونی میرو 

خب تمام این مدت منتظر بودم تا امروز برسه و این موقعیت ایجاد  -
. بشه تا بنویسمش

کدوم مدت؟ بعد از پیروزي منظورته؟ -

"ك"بعد از رفتن  -
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به هم . روند میدر سطح زبر یخچال در هم  ها رنگ. بندد میرادین در یخچال را 
. اکسپوز پیدا کند تنیدگی و تواند من را میان آن مین. سیونیستیانعکاسی امپر. تنندمی

. گردد من را ببیند میبر . تنها راه رهایی از پیچیدگی حال، نگاه کردن به پشت سر است
  .خورد میچشممان در آینه به هم گره 

کنی؟ میتو هنوز به بابک فکر ... بابکه؟  ي هدربار..  ي هدربار -

.کنم میمن هر روز به نبودنش فکر  -
ي ها مگر من اینجا شلغمم؟ چه معنی داره فک کردن به آدم -

..گذشته؟

..که هنوز تموم نشدن -

ن رویه راي ای ه تو خودت ب. بابک از گروه دوستان ما حذف شد -
حتی هم قسم شدي براي قطع . خودت جاي اون رو پر کردي. مثبت دادي

...کهنکنه ... رابطه و مهر با اون

انگار . دونم اون زنده اس یا مرده میمن حتی ن.. ساده نباش رادین  -
...مخصوصا بعد از سعید. یادت رفته که ما حتی فنجونش رو هم شکوندیم

..مسلما اون ما رو لو داده بود که باعث شد سعید .. آره خب  -

..اکی پس -

نویسی رو  میپس علت اینکه داري دربارش، اونم تو این موقعیت،  -
.ه نمیشمجمتو
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دارند براي حرکت خود دلیل، انگیزه و هدفی  مییی که گام برها آن ي هبی شک هم
ما  ي ههم. دراماتیک هستندواقعیِ ي ها همه در حال برنامه ریزي و عمل به کنش. دارند

بی آنکه بدانیم به شش اصل  .کاراکتر اصلی نمایش ما، خودمان هستیم. نویسنده هستیم
 ي ههم. کنیم میصحنه پردازي . کنیم مییمان عمل ها بوطیقاي ارسطو براي پرداخت درام

بی . ي افراد مشهود استها پرداخت در عمل. ما به یک اندازه درد مشترك داریم
نقابی که وقتی . خواهیم شخصیت دیگري باشیم میشود که  میچارگی از آن جا شروع 

  .مانشعار بشود تمام زندگی قطاري از مان نباشد وزنیم اندازه میبه صورت 

مقصد  .کندگذر میاز کدام مسیرها دانست  مین. سوار قطار بین شهري بودهومن 
شاید اگر انتخابی داشت، به جاي . کردند میسه هم قطار باید او را همراهی  .معلوم بود

کرد تا  میآن پیرمرد که بر دستگاه دفعش کنترلی نداشت، دختري زیبا بو، جایگزین 
را تا مقصد  خوشی شاید مانند آن دو دیگر همسر تازه ازدواج کرده، اوقات لذت بخشِ

  .رود میدانست دارد به دیدار لیلی  میاما  .شاید در ذهنش نازیلا بود. گذراند می

ي جدید، هومن همیشه دگردیسی ها در این سفر، پشت بوهاي جدید و منظره
به جستجوي حس آن دخترك به شهري که آخرین بار  .تعبیر خودش این بود. کرد می

من چون آن کسی بودم که هر : خودش نوشته بود ي هروزي دربار. رفت میدیده بودش 
ي صلیبی، اسبش ها میان جنگ انگار سواري .کرد میکرد، صدها برابر گم  میچه را پیدا 
اش میان آن جنگ به تن لشگري زده باشد و تکه تکه در پی پیروزي یک تنهرا تاخته و 

انگار  .انگار صدایش میان خاك و خون، در دهانش گم شده باشد. گم شده باشد
  .دهانش پر از کلمات به هم گره خورده باشد
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یکی از . سفرهاي هومن، حمایت بشوندن ای ه شد ک میباعث  "باب"بودن 
کرد، افراد آرامش روانی داشته باشند و درگیر  میاش بود که ملزمش ي مدیریتیها روش

این  .نشوند تا بتوانند فعالیت اجتماعی را با تمام توان انجام بدهند اي هخان مسایل ریزِ
که دچار نبودن هر کسی دور و برش، یک لیلی دارد  .لیلی بود سفرها هم براي نبود

  .هایشان عوض بشودشاید فقط اسم. شده است

گاهی از زمانی به . روي میگاهی از مکانی به مکانی . نتیجه سفر، نوشتن است
. مای هبرگشت "باب"ودن حالا به زمان ب. روي میگاهی از مکانی به زمانی . روي میزمانی 

براي دادن پول به نازیلا با او وقتی رادین، . تصویري از خشم مهلک او را به یاد دارم
را جلویش رقصانده بود تا برایش برقصد و قاه قاهش، باب را  ها پول. لاس زده بود

  .متوجه کارش کرده بود

 اششم اقتصاديبه . رادین به غلط کردم افتاده بود و تا چند وقت پیدایش نبود
ي هومن، باعث شد ها تنگیپا در میانی من و دل. رفت اما میبابک زیر بار ن. نیاز داشتیم

که مثل خرسی . کرد برایم میرادین هم چرب زبانی  .راضی بشود تا رادین بیاید باز
اش باشد، تمام تابستان و بهار را دنبال مقدمات دنبال جایی براي خواب زمستانی

  .رسید میخواب بود و زمستان هم به مقصودش 

اگر درك کردن . ندیده هدیه کردشود که به کسی که چهل سال است  میدیدن را ن
حیوانات مدعی حقوق حیوانی خودشان  ي هبه سادگی داشتن یک حس بود، هم

اند با جماع هول هولکی پیش از شود به جماعتی که ندیده میمفاهیم را ن. شدند می
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بودن یک چیز و . توانند از آن استفاده کنند میاگر بدانند هست هم، ن .مرگ انتقال داد
  .ستچیز دیگریداشتن 

گیرند و خدمات پول خوبی می. رویمبا مادرم براي شام به بهترین رستوران می
کند که برویم در پارك و یا توي حیاط باغ پدر همیشه پیشنهاد می. دهندخوبی هم می

پدر از آن  . افتادبار این اتفاق میبالاخره هر دو سه ماه یک .مان شام را صرف کنیمخانه
. مان همیشه چیزي بود که نبوددر شام. راضی نبود و مادر از این محیط باز هارستوران

  .رفتشد و چند دقیقه بعد در دستشویی از بین میلذتشان به سرعت خورده می

سعید این کار را . کردیمهاي زباله جمع میبعد از شام باید همه چیز را در کیسه
هاي قابل جا، زبالههاي پلاستیکی یکزباله. شدممن با پدر همراه می .دوست نداشت

ها زیر درخت هاي غذا را دور از چشم مادر براي پرندهجا و باقی ماندهبازیافت یک
. ها کمک کنیمباید به آن. گفت باید به فکر موجودات دیگر باشیمپدر می .گذاشتیممی

کمک به بهتر شدن  .این زباله جمع کردن یک کمک بود و غذا گذاشتن کمکی دیگر
  .زندگی همه
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  

مردي که به حریمش  ي هدربار. خواهم موضوعی را با تو در میان بگذارم می
. ام که در این نمایشنامه او را تمام کنمتصمیم گرفته. اما هیچ گاه گم نشد. آمدیم، رفت

- این مینامه را براي که نمایش به رادین گفتم. ش پایان پیدا کندگونه حضورشاید این

  .فقط زمان کم را یادآورم شد. طبق معمول نظري نداشت. نویسم

نوشتنش به خاطر اینکه . رساندم میباید آن روز به خصوص، نمایشنامه را به آخر 
ام با تمام اجزا و اشخاصش ر کاراکترها را زندگیاش خودم بودم و دیگشخصیت اصلی

. همه چیز اتفاق افتاده بود. دانستم می همه چیز را. داد، زیاد طول نکشیده بود میتشکیل 
. رادین بودم. این اولین بار بود که روزنامه نگار شده بودم. کردم میمن آن را گزارش 

 وقایع پس از رخداد، پس از آن ثبت. حتا دیگر به حضور فیزیکی رادین نیازي نبود
  .دیدن، کشیدن و چشیدن براي یک نویسنده آسان است

گاهی بعضی چیزها را . فهمیدم میخواندن انتهاي نمایشنامه را ناصرار رادین براي 
از حسادت رادین به . کند، گاهی ندانستن میگاهی دانستن راحتت . لازم نیست بفهمی

گاهی زمان پیدایش  –بابک بود یا از فکر غلطی که از صبح برایش پیدا شده بود 
. دش جزیی از بازي بوداو خو. دانست میسرنوشت بابک را  - بعضی چیزها مهم نیست

  . پیش مرده بود ها بابک سال

 ها کنند با انعکاس آسمان، تمام دنیا در آن میفکر  هاحوض .مثل این حوض
یشان با ها بازي. کنند میبا یکدیگر فرق  ها فهمند گاهی آسمان آدم مین. شود میخلاصه 
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مردگانی هستند ها  حوض .نگاهش به بارش باران چیز دیگري است. کند میابرها فرق 
  .ستشان مصنوعیرنگ آبی .آورند که اداي دریا را در می

خانه بوي خوبی  ي درخت نارنجِها پیش از ظهر که تابش خورشید لا به لاي برگ
،  هخوبی کار در روزنام. ماند تا نمایشنامه را ببرد. رادین از خانه بیرون نرفت. گیرد می

خودشان . تمام روز در حال خبر چیدن بودند و نبودند ها آن. اش بودن بی قیديای
  .دانستم تغییر واقعیت منظورشان است می. گفتند، تولید خبر می

آن سوي  حوض رو به . برم تحویل باطبی بدهم میدانست که خودم کار را ن می
رفت و خنده به  میبا خودش کلنجار . دیدمش میتوي آینه . در حیاط، از حرکت ماند

را به دستم رساند و جاي  ها این سوي حوض برگه. صدایم کرد. کرد میصورتش جا 
  .اولش برگشت

خوام بدونم چطور تمومش  می. خودت برام پایانش رو بخون -
.کردي
.کنم میدونی که هیچ وقت این کار رو نکردم و ن میرادین  -
.ت من نبودمها نوشته ي ههیچ وقت اولین خوانند. درسته -

روي چشمانی آبی،  .ش سفید شده بودیموها. شاید اولین بار بود. به او خیره شدم
 با این اولین دیدن انگار  .ش چروك داشتیها زیر چشم .آوار شده بودهاي بلندي مژه

سرخی داشت خود  پاشش ، روي در آن سفیديِ. کردم میجزییات جدیدي را کشف 
  .داد میدهانش بو . دانم از چه بود مین... شرم، هیجان، خشم . کرد مینمایی 
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.دیدي که چیزي رو از دست ندادي. اما بالاخره که خوندیشون -
.جز اینکه اولین نفر باشم -
چه اهمیتی داره آخه؟ مگه من انتظار دارم اولین نفر باشم که  -
خونم؟ میتو رو ي هروزنام

داند  می. ستها دارد که بانی آن اي هن اتفاقات نویسندای ه ام کن نتیجه رسیدهای ه ب
فهمی که  میدهند و تو ن میبی ربط، پشت به پشت رخ  يرخدادها. کند میدارد چه 

آبشار . دهد به سقوط میمثل رودي که تن . دهی به بودن در جریانشان میفقط تن . چرا
اتفاقی . شود دوباره میرود . زند میي لجن گرفته ها بر سر و صورت سنگ. شود می
  .افتد تا اتفاقی را رقم بزند مییش برا

.انگار به دیوار خورده است. کند میرادین سکوت 

گفتم فقط آخرش رو . نمایش رو بخون ي هگم هم میمن که ن -
.خوندي میگاهی قسمتی از متن رو که برام . بخون
خونی  مییا خودت از روي آینه  -

.پس واسه من مهمه -

دانستند پایان  میهمه . اصرار من به نخواندن بیهوده بود. من گزارش کرده بودم
. نی بی آنکه بگویمدا میهم  تو. لاع دارند، بی اعتبار استموضوعی که همه اط. چیست

را بخواهم انتظار داشته   میام که هیجان پنهان بودنش تا رونمایی عموخلاقیتی نکرده
   .باشم
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تو همسر من . شود میدر همه جا کشته . رود میبابک . معلومه خب -
در این . شود میدر هیچ چیز شریک ن. شود میدر پیروزي شریک ن. شوي می

.شیرینی
!همین -
.انتظاري جز این داشتی -
اطمینان هم . چون اینا رو به استعاره گفتی حتمن توي نمایشنامه -

 ذاشتی و تغییراتی تويخودت رو بطور کامل توي داستان ن دارم که
و اینکه لحنت  .ذاشتی میبراش  اي هپس شاید انتهاي دیگ. شخصیت دادي

...عوض شده

.نه.. دیگري منِ -

یکی در شعر و چاي خلاصه . بوبهجنگ و بحیکی در . روایت از دو زن است
-ناخن .شودزند و چاي کهنه میبودن را تا شعر یخ میدر کارزار  کنندرها نمی .شده

رویشان را بتوانند هر موقع که لازم شد، صورت دیوارهاي روبهگیرند تا هایشان را نمی
دستی لاي . موهايِ خرماییِ نرمِ قشنگ بلندشان را. اندموهایشان را بافته. پنجه بکشند

- هاي غبار گرفته جا گذاشتهشان را پشت پنجرهزنانگی ذاتی. رود دیگرشان نمیخواب

با این . اما نجات دهنده مرده است. اند تا از در نیمه باز خانه، بیاید آن لعنتی موعود
. یابد داستان میپایان . پیکرشان پیش از سرشان. کنند بر زمین میهر دو سقوط  همه

  .ریزد میساقی به هم  ي هریزد و چهر میجام به هم . کند میفرقی ن
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هاي کتابخانه به قفسه. گذاشتشیري می هايمهرداد تابلوي نقاشی را روي کاناپه
شد از تعداد محدودي رنگ هایش همیشه کم بود و مجبور میرنگ. شدخیره می

حرفی نو  گفت، در یکپارچگی رنگی بایدخندید و به منتقدین سمج میمی. استفاده کند
و این کمبود  گویددانست چرت میخودش می. آوردزد، رنگ نو لزومن طرحی نو نمی

ها را پخش کند خواهد رنگتا آنجور که خودش دلش می یندددست و بالش را می
  .اشروي بوم نقاشی

شد فهمید که همینگوي دارد برایش داستان می. شدها خیره میبه یکی از کتاب
دهد چخوف دستش را گرفته در بازارهاي شوروي و کامو را به او نشان می. خواندمی

گر دیوار سفیدي که جلوي مهرداد بود، روایت. رانه مخاطب را فریب دهدکه چه مزو
  .ز و دیگران حتابرت خیکاز ما. دزدیدهاي نوشته شده میاز داستان .شدها میاین

- وقتی نقاشی می .شودبهتر می شگفت تمرکزمی. بستاي میدور سرش کهنه

. صورتش به خوبی دیده نشودشد دستمال، باعث می. ریختاش به هم میکشید، چهره
. جایی که روبه رویت ایستاده باشد و گم شده باشد. شددرون آن گم می. لاکش بود

  .نتوانی از حرکت ابروانش متوجه گرفتگی دلش بشوي. اشنتوانی از چشمش بخوانی

سربازي . ها شدهتن به تن یکشید که دچار جنگمیبر بوم تصویر سرباز تنهایی را 
ق و ابر يشمشیر. اي سنگینبا زره. اش معلوم نیستادمی که خنده و گریهب انیبا چشم

ست و این سو، پنچاه سویش رهاییاي که آنکنار دروازه .تیز، کلاه خود، تیر و کمان
  .یک رنگ. یک تن. همه یک شکل. هزار پیاده
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اش جهاز نظامی. کز کردهروي پهلوي چپش ي بوم، در تاریکی شب، سرباز گوشه
این تاریکی را سوسوي ماه، نقره فام و . ستآن سوي بوم انداخته و ما بینشان آتشیرا 

دستش را زیر سرش کشیده و آن دستش زانوانش را درون . کندآرام، روشن می
بغل کرده  .شودهایش غباري نشسته که چشمانش استتار میروي مژه .شکمش تپانده

- هاي تنگ و دیوار بلند را میوچهها از کهایش موسیقی گذار اسبگوش. خودش را

  .در برابر یک لشگر تنهاست .شنود

مبارزه . براي رسیدن نیست. براي رهایی نیست. مبارزه براي پیروزي نیست
پیروزي یک نشست ساده  .شان شدهکه عقیده سرگرمی سربازان جوان بلندپرواز است

  .گاهکه سرد نشود هیچ ، با یک استکان چايو آرام است، گاه دم دمِ صبح
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  

من شک کرده . رادین شک کرده بود. بماند. از رادین خواستم که نمایشنامه را نبرد
 شک پشت این نوشته بوجود آمده چرا. رخ داده بود و نگارش شده بود اي هواقع. بودم
  .بود اسب رام، راه را گم کرده. بودیم شک نکرده ها تا به حال هیچ کس به نوشته. بود

شوند، کسانی نفرتشان را پس از  می اشکسانی عاشق. نوشته موجودي زنده است
اما شک به وجود، . کنند مینخوانده بی محلش  اي هکنند و عد میخواندش ابراز 

   .آوردسوال، فلسفه بافی می .برد میبودن را زیر سوال  ي هفلسف

 ها پاکت .چیستی و چرایی .میون جمع ما، فقط بابک فلسفه رو دوست داشت
بار سعید از حتی یک. شد میطوري که فضاي اتاق پر از دود فلسفی . خوند میفلسفه 

این "خیلی نگران شدم و براي اولین بار سر بابک داد زدم که . شدت دود از حال رفت
شروع به  و نم دار کرد اي هو پارچ ها رو وا کردپنجره بابک لبخندي زد "چه وضعیه؟

  .بی شک اولین پنکه اینجور بوجود اومده بود .چرخوندنش تو هوا کرد

  . هواي آدما رو هم. تونه عوض کنه مینه رو یه داد، یه داغ وفضاي خ

خوبی براي بازي  ي هي شناور روي آب همیشه بهانها برگ. حوض نشستم ي هلب
خودش . داددرخت نارنج این بهونه رو به حوض می .کردن و نوازش دریاي مرده بودن

. ها بودرنگ سبز حوض از همین برگ .کشیدبهونه، اما کسی دستی بهش نمی پر بود از
رادین هم اون . اوردوجود میشد و رنگ لمسی بهاي قاطی میسبزي که با آبی عاریه

.. کرد و صداي شلپ  میکردیم به هم برخورد  مییی که درست ها موج. طرف نشست
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، صداي این ها ه جاي صداي عقربه واحد زمان ب. رسید میبا فاصله به گوش .. شلپ 
  :به تصویر رادین توي آب و بعد به صورتش نگاه کردم. شده بود ها شلپ

.خوام آخرش رو براي بابک بخونم می -
چی؟ کی؟ بابک؟ -

خواست  میباید براي یکبار هم که شده با پایانی که براي ما ... آره  -
.رقم بزنه روبرو بشه

داره راحیل؟ اي هآخه چرا؟ این کار چه فاید -

فهمه  می. ما چه حسی نسبت به اون داریم ي هفهمه هم میاینطور  -
.که نمیشه از قضاوت در رفت

ما یکبار اون رو از قضاوتمون با خبر کردیم و حکم هم اجرا  -
اینکه دیگه تو جمع ما نیست و . حکمی که خودت صادر کردي. کردیم
.شناسنش همه، واسش کافیه میخاین 
.کرد میخودش رو اصلاح . گرفت میکمی داغ دل  اگر کافی بود، -
خواي انتقام بگیري؟ می -

باید توي چشماش نگاه کنم و . اش کنمخوام خودم محاکمه می -
.تفهیم اتهامش کنم

نکار رو کردي؟ای  هتوي نمایشنام -

نفرت ابدي رو . اعدام انقلابی. قهرمان خاین رو تو نمایشنامه کشتم -
.بفرستن به نامش بهش دادم تا مردم همیشه لعن

به من بگو.. خواي فرض کن من بابکم  می.. خوبه عزیزم  -

www.takbook.com



ک | 53 

 بلال طاھری

.پیداش کن. از زندگی توي فرضیات محال خسته ام رادین -
.از کجا بعد از این همه سال پیدا کنم؟ حتی دیگه قیافش یادم نیس -
.ت استفاده کنها از رابطه. تو روزنامه نگاري -
؟ها رابطه -
کنی؟ اطلاعاتی از اون  میچجور شخصیتا رو واسه مصاحبه پیدا  -

.شاید همون جا منصب گرفته. حتما هنوز تو سازمان امنیتی مردمی هست
اما چی بش بگم.. باشه عزیزم -

باش قرار ملاقات بذار -

نمایشنامه چی میشه؟ -

مگر نگفتی خوب پرداختش کن؟ این باعث میشه انتهاش رو دقیق  -
.تر بنویسیم

هنوز اسلحه ات رو داري؟تو  -

بینیش؟ میجلوي آینه مگه هر روز ن -

 ها امروز عصر بچه. برم میمن این نمایشنامه رو همین طور  -
.خوان توي رادیو بخوننش می

  

دوگانگی که . توانی نرمال بمانی میخودت را که قضاوت کنی، . باید نرمال بود
هر . دیگر نگذار سر در بیاورند از تو. انداخت در اسید. باید یکی اش را کشت. آید می

جدید  قبلی کشته شود تا توِ باید توِ. باید نرمال باشی. طلبد میاتفاق، تو دیگري را 
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هر چه باشد، او هم . نگران نباش. وجود آمدههاو براي این نیاز ب. بیاید و کارش را بکند
  .سیري رنگ خواهد بود ،مسحور آینه و فندکش .تومثل  .نویسنده است

آینه، این  ي هي جلوي آینه، این  کاغذهاي چسبیده به گوشه گوشها این شیشه
دوباره و دوباره آشپزخانه، این حوض  آشپزخانه ي همیشه شیري، این پیشخوانها کاناپه

برگ  ي بی رسم و شکل، این درختها بی ماهی، حوض با ماه شبانه، این موزاییک
سفید بین سطور  ي هپنهان پشت هزار هزار هزار فاصل ي هبرگ پرخاطره، این کتابخان

ي نیمه خالی، ها ي رنگارنگ یک رنگ جامانده از گروه، این گلاسها سیاه، این فنجان
همه طبیعی و ... این سیگارهاي نجات بخش، این هوا، این من، این تو، این من دیگر

  .نرمال اند

شوند، برایم طبیعی  هایم رد می ها که از میان دست و پا مورچه نای ه حتی همیش
باید . مای هها هم جزیی از طبیعتی هستند که ما در آن شکل گرفت این. اند بوده
هر رفتاري، حتی این آمدن و رفتن، ساده و بی معنا نیستند و . هایشان را بفهمیم رفتار

دستم لاي صف . کردند گذر می گرنه از جاي دیگري، تعداد دیگري، با رنگ دیگري
ها جور مورچه. شودیک بی نظمی ساده، منجر به نظم دیگر می. برمها میمورچه

ها و من به نظم جدید آن. این تنوع را دوست دارم .دهندشان را شکل میدیگري صف
شوم که این کار باعث ایجاد تغییر نگران این هم نمی. دهیمکنیم و ادامه میعادت می

رادین که نباشد، . هاي سیبري شروع به آب شدن بکنندنظام هستی بشود و یخچالدر 
ام، کمتر باز و بسته افتد این است که در یخچال سفید آشپزخانهحداکثر اتفاقی که می

ها یکباره مورچه . تغییرات ریز زیادي باید رخ بدهد تا نظم کلی عوض بشود. شودمی
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شان کنند در زهدان بشریت و آتش از دهانشان فرو نمیآورند، دندان نیشبال در نمی
باید کلی اتفاق پشت به پشت و دنباله به . زند تا قطب را از سرما بیاندازندبیرون نمی

  .دنباله بیافتد تا تغییري کلی ایجاد شود

. مهران تبعید شود. سعید از دست برود. من با آینه تنها شوم. مثلن بابک برود
لیلی . خواب از چشمان مهرداد ربوده شود. ه، عقلش را از دست بدهدرادین زیر شکنج

نازیلا از فرط بی تحرکی، . زیباییش را دیگر در چشمان هیجان زده عابران شهر نبیند
ي این بی همه .واریس بگیرد و دوربین کوچک سونی قابی براي ثبت کردن پیدا نکند

  .ها یکی یکی، پشت سر هم باید اتفاق بیافتدنظمی
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  

. کنی میآن نگاه  ي به صفحه. خورد میبینی که دارد زنگ  میحالا تو تلفنت را 
ر تر از دوستانت د ناشناس. کند با تو حرف بزند میناشناس دارد سعی  اي هشمار

ات، اگر همیشگی باشی، این ساعتی است که  طبق عادت همیشگی. سازمان امنیت
و تا چاي شیرینت سرد بشود، سیگاري روشن  اي هو جایی لم داد اي هغذایت را خورد

شنوي و تمام دنیات تا سرد شدن چاي  میحتی اگر همسرت صدایت کند، ن. اي هکرد
  .مخصوصا که نا آشناست. تلاش تلفن بی فایدست. کنار تو تعطیل شده

.کنم امروز بشه کاري کرد میفک ن. داره میراحیل جان بر ن -
هبذار اینقدر زنگ بخوره تا قطع بش -
ن موقعای ه دونی که جواب نمید می -

. ن، بابک قدیم نیستای ه نم یادت باشه کای ه ؟ البت!تو هم یادت هس -
.باید جواب بده

شاید حرف . به حیاط میرم تا مثل همیشه وقتی من نیستم با رادین حرف بزنی
زنه،  میبارون که . ي خورده شده حیاط همیشه برام جالب بودنها موزاییک. بزنی

اسیدي شدن و با آهک  ها گفت بارون میهومن . خوره میقسمتی از حیاط رو 
  .ي ریز روي صورت حیاط این بودها واکنش نشون میدن و علت چاله ها موزاییک

. هستن ايموزي يِها یی که روي صورتشون چاله هست، موزاییکها موزاییک
. دیدي رو دوباره توشون پیدا کنیتونی شکلی که یه بار  مین. هربار به یه شکل در میان

یی که روي صورتشون از آکنه و ها مثل آدم. جز اینکه بخواي که اون شکل رو ببینی
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تونن برات ایجاد کنن تا  میهر شکلی رو  .نمیشه صورتشون رو بفهمی. چاله پره
چاله نیوفته توي . باید هشیار باشی که بشون خیره نشی. بهشون نگاه کنی اي هلحظ

  .خوريشون رو نفریب بازي .چشمت

شکل . شکل صورت یک مرد، چشماش. ساختم میهرچی بود، من ازشون شکل 
شکل تعدادي گوسفند پشمالو که از بالا . شها یک تفنگ در حال شلیک ساچمه

. منم مشغول چراي خودمم. نگاهشون کنی و هر کدوم مشغول چراي خودشون باشن
  .پرسمب ، چراهاموخوام از تو مین بار ای ه ک

  :آید میشکند و با عجله  میسکوت را رادین 

.ولی به شرط اینکه کسی جز ما سه نفر نباشه... گفت که میاد  -
- ی میاد؟گفت میاد؟ تلفن رو برداشت؟ ک

!انگار که منتظر باشه دعوتش کنیم. خیلی تعجب نکرد... آره خب -
ساعت چند میاد؟... باید منتظر باشه که محاکمه اش کنیم  -

میاد همین جا ساعت .. عصر گفت  -

. ي نگذشته، توضیحی بیاوريها براي این سال. کنی میحالا داري خودت را آماده 
خواهی دوباره پدر گروه باشی و هدایت کنی  می. کنی از پیروزي میلابد سهم خواهی 

   .جریان سیال دیوگاتی را

. از پیش رو اطلاعی نداري. دانی چه پیش خواهد آمد مین. ضعف تو را فرا گرفته
. به آن قد بلند، نگاهی بلند نمانده. بخشی از انتقام شروع شده. دهد میاین تو را آزار 
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به  .اتفاقاتی که افتاده حالا پیش رویت مجسم هستند ي همه. باید گذشته را مرور کنی
شان چیزي براي. دانندا نمیخاطراتت ر .ات نبودنددر گذشته که دوستانت نگاه کنی

از نشریه داخلی گروهی جمع . اتاز گروه کوچک. ايچه که بودهاي از آننگفته
  .هاي حوااز چشم. ماندوستانه

بعضی . دهد میکسی مشورت ن. توان گفت میبا دوستان تازه از دردهاي کهنه ن
مانند که  مینه ام روبروي آی اسیديِ همچون ظرف. شوند میمسایل با بیرون رفتن حل ن

آینه براي تو مکث  .توست ي همه چیز اینجا آماده. باید درونشان بیافتی تا حل بشوي
  .خواهم را باید براي تو بسازد میتصویري که من  .کرده

جان سیر . شود قامت خواهري در نبود برادرش میباید بدانی چگونه خمیده 
زند به امید آب، ببیند سراب دور تا  میکاروانی خیمه . میرد می. شود میپیر . شود می

. کنند میباید بدانی براي پیروزي، کسانی همه چیز خود را دارند فدا  .دورش را گرفته
  . اندحساب کرده ها و برنامه ها روي تک تک حرف. ها ي آدمها اند به امید بودنآمده

  .سخت است وقت عزاداري هم نداشته باشی

 .باید براي محاکمه، خونه رو آماده کرد .کنه میرادین دست پاچه خونه رو وارسی 
. هیچ وقت جلوي چیدمان رژه نرفته تا بدونه چی به چیه. به حیاط میاد و داخل میره

تونه انتخاب  مین. سراغ یخچال میره. رسه میبه نتیجه ن. خواد جابجا کنه میوسایل رو 
ن ای  هگیره بخندم می .اش کجاسدونه حتی سایه مین. بنده میدر یخچال رو . کنه
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هاي بی چیزي نگفتم بهش تموم این سال. به خاطر همین چیزي نمیگم بهش. وضعش
  .سایه بودنش

از آینه  اي هرو به گوش. پشت به تلویزیون. دانم که آن کنج کنار کتابخانه میاما 
نوري از . بی چراغ. امگذاشتهام، آن صندلی کوچک چهارپایه را براي این روز سنگی

او  .به ندیدن. کند مینور، اینجا به تاریکی کمک . کند میبیرون فضا را نیمه تاریک 
بداهه به سوالات جواب . را ببیند و نتواند بنویسد ها کتاب. بنشیند و بالاي سرش بمانم

  .نتواند قدم بزند.بدهد

. شدند میدست به کار  شد، همه میوقتی کسی از افراد گروه دچار حسی بدي 
انگار کمانداري میان علفزارها میان باد . زد میآرام زمینه . آورد میهومن سازش را 

. گوید زمین گیر نشوید میبه آنها . کند میتیر پرتاب  ها ایستاده و به سوي جیرجیرك
   .دننکَ میبا باد همراه ابرهایشان . کشد مین ها آن. بپرید

کردي در اولین آغوش  میکرد که آرام کز  میچنان این زمینه نوازي، بی اختیارت 
باید این سرماي روحی را به . انگار تماما روح شده بودي. کرد میسر راهت، فرقی ن

  .بخشیدي میالتیام گرماي آغوشی 

چنان . کشید میفقط مثل پلنگی عاشق در دوري ماه، زوزه . خواند میهم ن اي هتران
.گیري میماه را  وییگ میت میان ابرها که ردب میودش با خ

. که براي رادین نوشته ام را برداري اي هي روزانها آن نمایشنامهکاش تو بیایی و 
آنچه که . همه چیز باید در اختیار نمایش باشد. عمل کنی و جلو بروي ها مطابق نوشته
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 ي تو، کاغذهاي امروز را از گوشهاز در بیایی . کنی مینویسم، آنچه که تو اجرا  میمن 
رادین همیشه این  .و برایم اجرا کنی رخت برداري و بخوانی و از بر کنیحوض، زیر د

  .خواستمداد تا آنی بشود که من میکار را به خوبی انجام می

بندي و به خیال اینکه توي آینه  میحالا تو وارد میشی و در رو به حیاط رو 
درود راحیل "کنی و بلند از حیاط داد میزنی  میبینمت میایی و من رو غافلگیر  مین

ي نوشتنی و اسناد و ما یملکت رو توي آشپزخانه که ها و دسته "جان، اجازه ي ورود
ذاري و کتت رو در میاري و جورابات رو  میکنار درب ورودي سمت چپ قرار داره 

کنی و  میسمت راست راه رو آویزون رو رو رختکن  ها میذاري تو جیب کت و اون
کنی و سه  میکولر انتهاي سالن رو زیاد  ي هشوري و درج میپاهات رو تو دستشویی 

تا صندلی از سالن میاري  جلو آینه و یکی رو میندازي زیر پاي من و اون یکی رو 
درست رو به روي من و پشت آینه قرار میدي براي رادین و روي یکیش خودت 

دست راستمو . بوسی میگیري و پیشونیم رو  میم و صورتمو تو دستت میشنی کنار
  .بوسی میدست چپمو . بوسی می

هر . کرد که برایش نوشته بودم مییی را بلغور ها ، رادین دیالوگها تمام این سال
کرد تا  میدر محل کار حفظ . گرفت میاش را روز، سهمیه انتهایی چهار هزار کلمه

زد و  میاش مثل تیترهایی که براي روزنامه. را بخواند برایم ها آنآید  میوقتی به خانه 
شوقش رسیدن به یک هم خوابگی بود  و شور. کرد چه بنویسد میسردبیر به او دیکته 

  .به تنی بی تحرك رسید میکه 
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بابک . کردیم میبدهد، باید جامعه شناسی  تحیا ي هبراي اینکه گروه بتواند ادام
براي همین قسمتی از . کرد میرفتارهایشان را پیش بینی . شناخت میمردم را خوب 

- باب می .بود شانو تحلیل ن آشپزخانه، خبرهاي احتمالی فردااي پشت پیشخوها نطق

فقط بورس نیست که . بینی داره، همونطور که بورسگفت بودن در جامعه نیاز به پیش
ه، بلکه مردم هم نسبت به این ذارتمام مسایل اجتماعی و سیاسی و طبیعی بهش اثر می

اگر بخواهیم کسانی فکرشان را در اختیار ما بگذارند تا هر چه ما  .اندتغییرات حساس
. قدم بزنیم ها دانیم درست است در آن بریزیم، باید تا حدودي باب میل آنها و با آن می

ها آن هایی کهمسیري بی جاده .سیرشان بشویم خواهند هم میبگذاریم مسیري را که 
  .خواهندمی

  کنار تو
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  

. شوند میدودهاي بی خطر هم گاهی باعث به صدا در آمدن آژیرهاي خطر 
اتفاقیست که . را مقصر دانست ها توان دودیاب مین. مقصر دانست ها توان آن مین

مه . دهند میبه مه واکنش ن ها دودیاب. حتما آتشی ایجاد شده. دود، دود است. افتد می
قطرات معلق در هوا به غم آمده . اندیین آمدهابرها پا. مبهم است. نیستدلیلش آتش 

  .جاد شده استای ه م. داند میکسی ن. اند

دانی آلودگی هواست،  مین. اول صبح زمستان اهواز ي همثل روزهاي مه گرفت
وقتی . گیرد میدلت . دلت گرفته. شدت بارش باران است یا چشمت را ابر گرفته

در زمانی . دانی میکه ن اي هبه انداز. گیرد میدانی چه چیز تو را احاطه کرده، دلت  مین
کسی خطرش را . دانی تو را مه گرفته میحتی ن. همه چیز مبهم است. دانی میکه ن

دانی چقدر طول  مین .سوزي، از بیرون هواي لطیف است میاز درون . دهد میهشدار ن
مثل . گیرند میحجم  ها سایه .شوند میاکسپوز  ها انعکاس. بیند میآینه هم ن. کشد می

. آینه شدهانگار . یا ایستاده. سرت راه افتادهناشناخته، دنبال  ي هلها  اینکه یک هول، یک
  .آب رفته .آینه باد کرده و در این مه، نم خورده

  .زنی میتو در میان، در این فضا، در 

رادین، بش گفتی چه ساعتی بیاد؟ -

چیزينگفتم ... مممم -

آدرس رو بهش درست و دقیق دادي؟ -

آدرس رو نپرسید.....  -
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چی؟ -

ینی یادم نمیاد بهش گفته باشم... کنم آدرس رو نپرسید ازم میفک  -

دونه نه ساعت  میبعد الان ما منتظر کسی هستیم که نه آدرس رو  -
اومدنش رو بهش گفتیم؟

.زنه لابد میزنگ  -
  

دانی پشت این در چه  مین. اي هآمد. زنی میزنگ در را تو در میان این فضا، 
خواهی  میشاید . ي رفته را یک جا، ببینیها تا سال اي هآمد .اتفاقاتی در انتظارت هستند

  .نجا آمدهای ه مه به دنبال تو ب. درستش کنی

اسکیت ویکتوریایی را بر روي . ، اسکیت بازي کنیها تا بر روي یخ اي هآمد
دست دختر زیبا  .حسی ممزوج از وقار و حقارت. اي هخاب کردیخ شده انت اي هرودخان

رنگ سفید بدهی به موسیقی رمانتیک  .هایت را بگیري و پاتیناژ کنیرويِ احمقِ آرمان
بنشینیم و کباب دود کنیم و بی  اي هانتظار داري ما هم تماشاگرانانه، گوش .هاذهن

گفته زده شویم از ش. ظرافتت را تحسین کنیم .ها هویت بخندیم به تاج گذاري بر یخ
. گذشته را ببلعی. محو بشود. را ببلعد میتوده یخ، اجسا .کارهاي ناممکن کند یخ. یخ

  .با این آمدنت .محو کنی میان حرفات

به تو زنگ زد؟ -

نه -

در رو باز کن -
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را  ها خواهی کسی آن میانگار . زنند میانگشتان دست راستت همدیگر را دار 
این توصیف را از تو در  .تکانش بدهد  میدستت را باز کند و به گر. نجات بدهد

، کت ها گویا که تو را تمام این سال. لهیده. خمیده. اي هآمد. ام ننوشته بودمنمایشنامه
. کثیفی، قوس برداشته گردنت مثل قويِ. ات سنجاق شده بودندبسته و دستانت به سینه
خمیده شده و .ي دستت را باز کندها چه کرده نتوانسته گرهانگار منقار پهنت هر 

.درمانده

اگر دستانت به دستان کسی گره خورد، باید حرمتش را . حریم انسان است دست
. بنشینی کنارش، دست در دست، قلب به قلب، پهلو به پهلو و با او بروي. نگاه داري

ي ورود به باران خیال دروازه. ست میان دنیاهاي مادست، پلی. بروي به دنیایش
  .دختران مو بلند رها در باد

غریزي . شوند میما  ي هم، جزیی از غریزای هعادت کرد ها چیزهایی که به آني همه
. شنوي مییی ها پرسیم، غریزي جواب میریزیم، غریزي سوالاتی  میبراي میهمان چاي 

طبق  مثلن .کنیم میدریافت ن ي مناسبیها از همدیگر دور شوند، پاسخ ها اگر این عادت
اش معنی این حرکت را کنیم و آن طرف کسی هست که غریزه میعادت دست دراز 

گذاریم  میاحساس را از درون که به اشتراك . دهدو دستت را پاسخ نمی کند میدرك ن
وقتی . عادت به مهر ورزیدن. گذاریم دوست داشتن میاسمش را . شود میهمین باز 

 گیرند،شکل دیگري به خود می ر حریف مقابلت پاسخ مناسب نگیرد،د ها این عادت
  .کنی میدنیا محبت  يبه همه. شوند میگیر به جاي آن که منکوب شوند، همه
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چون دو خوك که . کنی حسش را بفهمی میسعی . دهی میحالا به رادین دست 
دم کوچک  .شوند میبر سر شهوت بی قرارشان با یکدیگر چشم در چشم  ها در گنداب

بوي تعفن . ریزد میاز درون دهان و دماغشان گه بیرون . دهند میبی معنایشان را تکان 
  .غریزي شده. برایشان عادي شده

خونه رو راحت پیدا کردي بابک؟ چه به موقع اومدي  -

مگه بش آدرس داده بودي؟ -

. کنی میهیچ چیز را نگاه ن. روي میاندازي و به داخل خانه  میسرت را پایین 
یک راست به سمت کتابخانه . ، در ورودي، آینه، آشپزخانهها حوض، درخت، موزاییک

به سمت کتابخانه ! را ببین ها روبه رویش، آن ها تلویزیون آن سوست و کاناپه. روي می
بی آنکه کسی برایت . اي هبه اسرار خانه  پی برد. نشینی میروي صندلی . روي می

  .بی آنکه چیزي بگویی. بگوید

دهم که این تصویر ماندگار بشود و دیگرانی که اتفاق گونه ادامه میداستان را این
اینکه . امست که من نوشتهشوند به این نتیجه برسند که آنچه رخ داده همانیرا می

جلوي . انگار اي هآن تفنگ را از جلوي آینه برداشت. هست لرزانت چیزي در دست
  .کنی میشلیک گیري و به سوي سرت  میات شقیقه

  .اي هتو مرد

بی هیچ تسلی . بی هیچ عزادار. یک بار دیگر تو به دست خودت کشته شدي
. ها میان قفسه اي هپاشیده شد. اتبر زخم عمیق پیشانی  میبی هیچ مرح. قلبت ي هدهند
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 میجس. فقط یک مردن ساده. این تنها حرکت جدید توست. اي هدیوارها را سرخ کرد
  .ات بین سطور سفید جریان داشتآنجا که تمام گذشته. اي هام رها کردکتابخانهرا میان  

گونه جلوي کرد رادین را این میپیش بینی ن. کند میبابک دست و پایش را گم 
تواند برود و هزارسال  میاین بار ن. باید بماند. راه گریزي ندارد. چشمان او تهی کنم

  :بعد پیدایش بشود

کنی؟ میبه آن افتخار . حالا جنبش دیوگاتی مان پیروز شده است -

آورم  می اي هکاناپ. گذارمش میدارم و جلوي آینه  میاو را بر. رود میبابک از هوش 
- تفنگ را توي دستان بابک می. گذارمش میو بابک را روي کاناپه روبه روي آینه 

  .گذارمشاین قتل را در خبرها به پاي بابک می. گذارمش

لبخند . به آرامی سوار ماشین نیروهاي امنیت شدم. ترسیدمنمی. آمدند مرا بردند
گفتند براي نظم عمومی جامعه فقط می. دانستند جرم من چیستها هم نمیآن. زدممی

به . شان خطرناك بودهایم را نخوانده بودند چون براينوشته. خطرناك هستم
همراه  .ترسندانی که اشتباهی کرده باشند میکس. گرفتام میشان خندهمعصومیت ذهن

کسی  .خواستند انبارمان کنندمی. با چند جوان دیگر درون سلولی ذخیره شده بودیم
  .فقط در برهم زدن آرامش جامعه مشترك بودیم. دانستاش را نمیجرم

. اش جلوي ما آمدشان قهر بود با دوربین کوچک کننزنی که انگار با آینه خانه
همیشه به او . شونددانست چطور روشن میزن نمی. خواستند از ما عکس بگیرندمی

 .ها عکس بگیردشود در شب از فنجاندانست میروشن تحویلش داده بودند و نمی
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دوربین را از دستش گرفتم، روشنش کردم و به به سمتش رفتم و به آرامی . بدون فلش
چراغی . هلم داد به سمت دیوار. ن را ربوددوربی. او گفتم لبخند بزن تا ماندگارت کنم

هاي دنیا را به گردنم آویزان ي تهمتهمه. پلاکی به گردنم زدند. بالاي سرم روشن شد
شد شد و باید میچه که میبین آن. زدملبخند می. گفت نخند. زدملبخند می. کردند

هاي پر از خیابانباید این زن در . شودتناقض باعث خنده می. فهمیدنمی. تناقض بود
دید، نه اینکه به لبخند زد و انعکاس لبخندش را میي آرمان شهر دیوگاتی قدم میآینه

  .لبش خم بشود

. اي زدکشیده. اي به گردنم آویزان بودشماره. کرد به سمتماش شلیک میدوربین
ردنم را گ. من به او فقط لبخند زده بودم. رویاهایم درون اتاق نمور و تاریک کشیده شد

برق . دسوزانَفلش می .سمت راست. سمت چپ. نیم رخ. عکس دیگري. چرخاند
باید . کندي دلم درد میگوشه. ها پیدا نیستلبخند از گوشه .گیردچشمانت را می

داد تا دیگر تعهد می. کرداي را امضا میدخترك عکس گرفته شده حالا زیر برگه
   .آرامش بشري را برهم نریزد

شیرینی کاکاویی را باز . برایم نوشیدنی آورد "ك". رهایم کردند تا متعهد بمانم
دوست داشتم زمین را . پوستش را بدون اینکه نگاه کنم به روي زمین انداختم. کردم

هاي ك روي کفش. به سطل زباله تف کردم. نوشیدنی را روي زمین ریختم. کثیف کنم
  .ام تف کردمبه عینک آفتابی. تف کردم

. امخیلی بار من هم شنیده. اي ها را زده تمام این حرف. امتو را به صندلی بسته
این تفنگ که بالاي سر توست، . هاي تکراري شوند از داستان ها خسته می گوش
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گویی بیرون  مخت را از هم بپاشد تا آن چه نمی. هاي جدید را واگو کند تواند حرف می
کاش تو حداقل این . ناچار است. هاي خانه نیستبوي خوبی در انتظار دیوار. بریزد

کردي مثل رادین که  داشتی و نقشی که برایت نوشته شده بود اجرا می نوشته را برمی
  .ها نوشته بودم مثل من که سال. ها اجرا کرده بود سال
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  

شد  میکاش . شد شکاندش میکاش . کند میام اطرافش خفهاین آینه با مه . دلتنگم
برود میان . اثري از آن نماند. تا حل بشود. ي اسیدي چکاندشها ظرفدر این 
وقتی دو ماده در یکدیگر . دیگر نشود تشخیصش داد. ي بی شمار کوچکها مولکول

دیگر . ندارند دیگرخواص دو ماده اول را . شوند، دیگر قابل جدا کردن نیستند میحل 
 اي هآین. چیز دیگري است .شود گفت این همان آینه است یا همان اسید است مین

زیر سوال رفته   میتمام علم شی. نای ه اما نه آن خاصیتش را از دست داده، ن. اسیدي
  .است انگار

خواهد  میدانستم  می. گرفت میام علاقه دارد، خنده میگفت به شی میراحیل که 
درست  تحصیلاتهیچ کدام از مردهاي آن جمع . دمثل هومن تحصیل کرده باش

وقتی تک باشی رو به روي . راحیل هم که تنها دختر میان ما بود. حسابی نداشتند
اینکه هومن مدرك . شوي میجنس مخالف، لاجرم تو تنها با تمام آن جمع مقایسه 

داشت، انگار تمام مردها مدرك داشتند و اینکه راحیل درس را نیمه تمام گذاشته بود، 
کارهاي بیهوده نباید . بع آن نباید بخواندتخواند و به تواند درس ب مییعنی هیچ زنی ن

  .شان بدهینکه بخواهی ادامهای ه شروع بشوند، چه برسد ب

وقت این . ا اثبات کندهرا به تمام مرد ها خواست تمام زن میبه همین خاطر او 
. مي بیهوده را که فقط براي لاس زدن کاربرد داشتند، از میان بردارها ن جدالای ه بود ک

وجودي انسان  ي هفلسفاز . خواندم میرفتم و برایشان باز خطابه  میباید پشت پیشخوان 
اینکه زن و مرد یکسان هستند و شرایط . ي فیزیولوژیک بشر با همها گفتم و تفاوت می
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ي برابر ها کند و گرنه در یک محیط مشابه، کنش میرا در رفتار متفاوت  ها اکتسابی، آن
  .خواهند داشت

پیش از آفرینش آن . شد کرد، پیش از آمدن ابوالبشر، شهوت ذاتی شده بود میچه 
و تشکیل اجتماعی خود مختار که آزادي بوسه در آن  اي همجله، رویاي ارتباطات شبک

را باید به تقارن از  ها گاهی فعل. بوسه به نوشته، به نویسنده بود. شرط ابتدایی بود
اند، ترجیع لی که اکنون ناخودآگاه و پنهان شدهافعا. جملات و حرکات قبلی، حدس زد

م، دوست داشتنی که ای هچیزي را دوست داشت. بندهاي محذوف فعلی در گذشته هستند
م، حالا ای هکاري را کرد. شود تم می. شود میتمام کارهایمان  ي ههمیشگی است وانگیز

ان عادي موسیقی زندگی مردم. کنیم میترجمان دیگري از آن را در کار دیگري تکرار 
  .تکرار پذیر تا انتهاي وجودشان  میکلاسیک است، ت

ترین و براي همین تفاوتی نداشت هومن در این خیابان قدم بزند یا در معروف
اش، تکرار در سرش همان تم پنهان شهوت به تن معشوقه. ترین ابرخیابان دنیاشیک

ساز دهنی . خرید، همان میگل . کرد، همان تم میگریه . رفت، همان تم می. شد می
ي ها زیستن در میان این تم. تم. کرد، چونان که تن میبرایش نام فرقی ن. زد، تم می

همه . بهشت یک تم است. ي آشکار غیرتکراري نبودها سرگردان، سزاوار آدم با زمینه
  .آید تا تکراري نباشد میبه زمین آدم  .مانند و باقی هستند میآیند،  میدر آن خوشبخت 

بروم به چهارهزار و . از الان بروم  میباید ک. گذارم میپاییز را در جیب پالتوام 
آن جا . انتهاي این خیابان اتفاقی در انتظار است. چهارصد و شصت و هشت سال پیش

ستن و نهمراهش ندا. افتد و آینده را آدم از کمرش بیرون نانداخته میاما اتفاقی ن
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بروم نزدیک ترین ازل را انزال کنم در . بیدار شدهآرامش خوابیده و سکوت و زمین 
  .شاید همان جا آینده تمام بشود. ي باکرهها دره

راحیل، دختر یکی از متنفذترین وکلاي توبه کرده از کسوت خود بود که سوداي 
. شد براي آدم می ايزیبا و خواستنی چه همراه. گریز از بهشت و آمدن به زمین داشت

ي مختلف را بازي کنند و شهوت را پیش ها وز یاد بگیرند چگونه تمتوانستند هر ر می
بروند چهارهزار و چهارصد سال  .شان، از میان بردارند معصوم بهشتیاز آمدن کودکان 

کشف، . خلقتی نو ندهند ي هدیوگاتی اجاز ي ههمان جا بمانند و خدا را در جزیر. پیش
کشف یک نور . اشو مردم بی غریزه اي از خداجزیره. عامل دوام و تازگی زندگیست

کشف یک آغوش که  .ي بی سر و ته زاده شدهها میان اقیانوس  میکه در تنهایی آد
ي موسیقی و نواختن سرودهاي آسمانی ها کشف تم. هر شب است ي هنوبران ي همیو

  .دلبرانه

شود، براي بشر  میکه هربار تازه  اي هدیدن منظر. هومن و مهران و رادین آمدند
اید داند ب مین. رویاي بشر رسیدن به واقعیت آدم است. تحریک کننده و انگیزه است

من رفتم تا بشر بتواند تلاش مذبوحانه  .انسانیت اوست آدم بشود و اولین سد مقابلش،
.همین تلاش ارزش داشت. اش را ادامه دهد

. دل به نازیلا بسته است یا به ساق پاي ظریف و کمر باریکش. دانست میهومن ن
 ها فهمید حس مین. فهمید مینیچه را ن. ریخت، استکان، اندام نازیلا بود میچاي هم که 

در شدت، افول هست باید به . ستها ارزششان به شدتشان نیست، به مدت بقاي آن
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ي ریز و ها را آرام کرد و در میان موج باید سوار بر قایقی رام شد، زمان. آهستگی راند
  .غرق در رفتن بود. درشت، پیوستگی را درك کرد

پنهان . کردیم میبراي شناخته نشدن توسط نیروهاي امنیتی، باید همه چیز را پنهان 
را دور  ها از خودت نشانه. باید از خانه رنگش را بگیري. خواهد میبودن، بی هویتی 

ي حس دار را ها کافیست چشم. رود می ها ویش تا فرسنگب. حس یک نشانه است. کنی
این براي سازمان . شود مییش متبلور ها در چشم  میحرکات دست ذهن آد. بشناسی

  .شود میآزادي همین طور محدود . کوچک هدفمندمان سد بود

. باید بدانیم چه نوشته اند. ي بسیاري را مرور کردها باید کتاب. باید کتاب خواند
هر  اي هاند و ماندگار شده، در دور مسلما هرچه نوشته. چه افکاري بوده اند. گذشتهچه 

اما همیشه اشکال نخبگان این است که پیشنیان . بر زخم بشري بوده  میچند کوتاه، التیا
هماره شکل روشنفکر را چون گاوي . چسبانند میزنند یا به پیشانی خود  میرا یا پس 

فربه و تنومند است، اما به تک شاخ چسبیده  ها از دانسته کسی که. امتک شاخ کشیده
گفتم، فقط  می ها به مهرداد براي برگزاري نمایشگاه. کند میاش فقط تکیه بر پیشانی

  .تواند اکنون راهگشا باشد میکولاژ است که 

؟که شی رو بکشیاین گاوکباز  خواي میتو ن -
کقخودتو مسخره کن دل -
باشه تصویرش قشنگه، اما . ره آخهخب چه معنایی دا. نه جدي -

.خلاقیت که هی نباید تکرار بشه تو تمام کارا که
دونی این نماد روشنفکراس واسه من؟ میینی تو ن -
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بار اول نماد بود -

منظورت چیه؟ -

تو خودت الان گاو تک شاخ شدي -

.کنم تا همه متوجه بشن میمن دارم این رو تکرار . حرف مفت نزن -
کنی چن  میفک . نه صدتا تابلو کشیدي...همه؟ تو یه تابلو کشیدي -

خواي تحت تاثیر بذاري؟ میکنی همه رو  میبینن که ادعا  مینفر این رو 

خواهم آنچه  میاین یعنی ناخودآگاه ن. شوند میدستنام از پشت دور کمرم حلقه 
ي کف ها همانطور چشم به سرامیک. در ذهنم پی رنگ دارد، عیان و آشگار شود

دیوارهاي سفید  .تواند دستم را ببیند میاز قدرتی که . شوم میدوزم و دور  مینمایشگاه 
دید . اندرا نشانه رفته ها ، تابلواي هاند و نورهاي نقطدر نبود نور، سایه شده

تابلوهاي  .خواهیم ببیند میکنند تا آنچه  میمحدود  هااین نورپردازي بازدیدکنندگان را
چطور انسان و با این همه تضاد به . خواهد میکه بی رنگی   میرنگ گرفته از ذهنیت آد

  . برد و شادمان از این تناقضات میسر 

نشیند؟ میهیچگاه با خود دیگرش به مناقشه ن مگر

ي اسب در مسابقه .دومین باري بود که سعید را به جرم سرقت گرفته بودند
به سعید شکشان رفته . جیب یکی از تماشاگران را زده بودندسواري، میان جمعیت 

ایستند تا هاي پر از پول به تماشا میهاي اسب دوانی با جیبتماشاگران مسابقه. بود
ست که بر آن شرط بسته هاي اسبیهاي مضطربشان به سمنگاه .بتوانند شرط بندي کنند

هرچه از او می پرسیدند، ت، گفسعید چیزي نمی .حواسشان جمع خودشان نیستاند، 
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این مساله مربوط به گروه . دانست چکاري باید انجام بدهدنمی" ک". دادجوابی نمی
. مان سابقه کیفري هم داشتحالا گروه. دیدنداما همه آن را از چشم گروه می شدنمی

   .گفتسعید چیزي نمی

هایش دندانتوي جیبش کرده بود و با ناخن دست دیگرش، لاي  یک دستش را 
آوردش و جلوي چشمم با ناخنش بیرون می. ها گیر کرده بودچیزي لاي آن .گشتمی
  . منتظر آمدن پدر بود .داددوباره قورتش می. کردبه دقت نگاهش می. گرفتمی
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  

همه هابیل و قابیل  نصیب من خواهد شد؟ یک از دختران آدم اقلیما یا لیوذا؟ کدام
ایم، داستان قاتل را شنیده. شناسند، اما اقلیما و لیوذا براي کسی مساله نیستندرا می

دست لیوذا را که بگیري، به  .دانیمي عشق را نمیایم، اما قصهداستان مقتول را شنیده
  .خواهد کلامی بگویدگوید میچشمانش که نگاه کنی، می

جنگ بر فرمان آدم یا بر نافرمانی از اوست؟ . مساله تکثیر من است یا زیبایی 
من شده اند؟ کاش حوا پانصد شکم نزاید تا  ي هي قبیلها هومن، مهران و رادین، قابیل

آیند، در صفی به خط  میکاش مسایل همانطور که بوجود  .پرسشم را پاسخ بگیرم
دست ساز میکل آنژ بایستد و بر تابلوهاي پیکاسو،  اي هبیاید کنار مجسم  میشوند، آد

دانه به دانه و  .بعدي جلوتر بیاید، راهش را بگیرد، برود ي هآن وقت، مسال. حلشان کند
  .یک به یک

گفتم باید جمعی را داشته باشم تا بتوانم  میبه خودم . ي بسیاري مطرح بودها راه
سخت  ها خواندن ذهن مورچه. شدند مییم رد از کنار پا ها مورچه. یم را پیاده کنمها ایده

شاید آوایی تولید . شود این موضوع وقتی که زبانشان سکوت است میسخت تر . است
خوب که دقت کنی، صداي پاهاشان را . کنند که بسامدش را گوش من شنوا نیست

گویند وقتی در یک صف به سمتی  میبه همدیگر چه  ها دانم آن مین. شود شنید می
دهند، منظم نیستند و یک خط  مینشان  ها هم که در عکس ها آنقدر. آیند میند و رو می

هر . کنند میي زیست شناس چگونه به خطشان ها دانم این عکاس میروند، ن میراست ن
  .خواهد میگروه یک عکاس و یک زیست شناس 
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  .هومن زیست شناس بود

  .نازیلا عکاس

. به زبان ما حرف بزنند، نه ها بخواهم آننکه ای ه ن. گویند میسعی کردم بشنوم چه 
از . بسیار تجربه مند هستند ها این لاك پشت. کردم میرا باید کشف  ها من زبان آن

باید این . دو زیست بوده اند از نخست. را زیسته اند ها اعماق دریا تا ساحل
ر وقتی بش. را دارند ها دانم سخت ترین پوشش می. ي دیرین را غنیمت دانستها اجتماع

تمدن زیست . گذارد میرسد، نامش را تمدن  میبه پیشرفتی که در هر جز طبیعت 
مدنیت انسان به ساخت و . تمدن معماري. تمدن وضع قوانین جمعی. اجتماعی

  .، تمدن نام گرفته اندها زیبایی .سازهایش قوام گرفته

  .راحیل زیبا بود

واسطی باشد که هواي هر دو را،  ي هباید حلق ها و خشکی زي ها میان دریازي
رابطه میان دو جمع، نیاز به . ترجمه کند. نفهمد هم مهم نیست. بفهمد، ترجمه کند

  .شناخت فردي از گروهی دارد که در گروه دیگري است

  .مهران مترجم بود

هر لحظه نیرویی طبیعی که به . یادم هست آدم همیشه در فکر انقراض خود بود
اما . هاي همانند بود بهترین راه ایجاد کپی. ن داشت نابودش کندآن سلطه نداشت امکا

هابیل که . کند تغییر را اکتساب می. ماند نمی. شود گاه موجودي شبیه والدینش نمی هیچ
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همیشه . داند کسی چه می. اش را  اش را کسب کرده بود و قابیل که بدي خوبی تاریخی
  .مان تفسیر شده گونه براي این

تا براي ادامه دادن توجیه  .کنیم داریم تفسیر می تور که دوسط همونرا ما گذشته 
همه ویرانی و زحمت، نوستالژي بار  پس از باران، با آن .گذشته را از دست ندهیم

گوییم کس دیگري مسببش  ایم به دماغمان می عطر خوب را ما زده .کنیم خودمان می
رده در مشت باران، محکوم به هاي بغض ک گذرد محکومیت گل این چنین می. بوده

  .قفس

سازیم که باورشان براي  هایی از خود می شویم با دنیاي اطرافمان، داستان غریب می
به فرشتگان سلام  .هاي گریان آسان و براي راست گویان باور نکردي است چشم

  .ها دهیم تا استثنایی باشیم میان افسانه می

ي  رود حوصله سر می. آید هامان می خانهشب به  .هامان مورچه داریم ما در باغچه
اي ایجاد کرد تا  بر این تکرار باید سلطه .شان مان با نقش هاي تکراري ها از بازي ابر

مان را تمام  حکومت ما بر رویاهایمان، محکومیت. جا برایشان رقم بخورد تغییري به
  .کند می

. بردیمشون .اصلن از بین بردیمشون. خب حالا این حکومت رو از جا کندي -
. خواي یه سلطه بر این مردم ایجاد کنی دیگه شه بعدش؟ تو هم می چی می

کنه حکومت تو با این حکومت؟ چه فرقی می

مبناهاي ایدیولوژیک ساختارهاي اجتماعی با هم متفاوتن نازي -
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مثلن واسه من . الان بگو عملن ینی چی این حرف. الکی فلسفی حرف نزن -
خواي  یا می شه؟ ایجاد کردي، به کجا ختم میعکاس، این عذاب فکري که 

؟بگی عکاسی یه فعل معترضه است

بشرهاي تک بعدي که فقط در پی . هایی داشته باشیم ما براي نازیلاها باید جواب
شود که تک شاخ  می  این. فهمند یب را نمیکتر. تبعیت از گذشته خویش یا دیگرانند

نازیلا چون اولین بار با . دهند اش می مهکنند و ادا یک مکتب را پیدا می. شوند می
شاید دست به . دانست رو شده بود، خودش را، تنها هنرش را عکاسی می عکاسی روبه

شود فقط در یک سو پیش رفت، اما خودش را  زد، اصلن نمی هنرهاي دیگر هم می
  .شد که می  دید، نه این محدود به این می

کرد که  جور می نشست و تمام دنیا را آن می اي آورد، گوشه ها را می مهران که فیلم
پردازان،  گفتم میان فیلسوفان و متفکران و ایده همیشه به او می. این ترکیب بود. باید

گاوهاي تک شاخ را ببیند، بچیند   کسی که از بیرون آن. ست گر خالی جاي یک تدوین
اند، به سمت  چون ابتدا دموکراسی را دیدهبین،  آن موجودات تک. و عرضه کند

چون برایشان نبودن آزادي بد بوده است، به دنبال استقلال . روند دیکتاتوري می
  .کند تدوین می خوب است که مهران. هاست ي این اجتماع ملغمه اي از همه. روند می

اه وقتی شروع به سیگار کشیدن کردم، فقط نگ. ي پدر همه چیز مهیا بوددر خانه
مادرم برایم زیرسیگاري آورد و پدر فقط گفت که این نوع . سعید کمی غریب بود

اما استقلال یک چیز دیگر . کردام میاین راضی. زندات را میسیگار خوب نیست، سینه
دیدم به نسبت دیگر هم نسلانم، دیگر دختران، آزادي و شاید اگر درست می. بود
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در نگاه نازیلا هنگام سیگار کشیدن حسی . را نداشتماما حسی که باید . استقلال داشتم
  .شدبود که در نگاه من زاده نمی

، اما گوییدانی چه مینمی. گویمغر غر دخترانه میهایی هست که به آن زمان لحظه
آرام و بی صدا مثلن کنار پنجره بنشینی و به دور خیره بشی و براي کسی . باید بگویی
اي پیدا کردي، نباید از دستش اما اگر شنونده. همیشه هم کسی نیست .حرف بزنی

-به حرف طور که پشت میزش نشسته بود،رفتم، بابک همانوقتی کنار پنجره می .بدهی

یک روز  .هایم ناشنواستنسبت به پچ پچ کردمگمان میاوایل . دادهایم گوش می
  :پرسید



برگزاري نمایشگاه عکس و . شد در آمد گروه از همین کارهاي جنبی تامین می
در جامعه، داد و ستدها در جریان بودند و ما هم . کولاژ، تدوین و بریده نویسی جراید

در انتهاي . زمان در تمام جهات جنگید شد هم نمی. شدیم قسمتی از این جریان باید می
تر  تر یا بیش کم. ر بیافتد که حقش زایل شدههر تقسیمی، کسی هست که به این فک

  . گرفته

هاي جهانی، این مردمان هستند که باید در صف جیره بندي، به خط  انتهاي جنگ
. اند مردمانی که در این جنگ جزیی از پیکرشان را با همه به شراکت گذاشته. بشوند

خواهی دیگران  به سهمدوباره  حالا بایست. شان را جزیی از اجتماع کوچک خانواده
پیش از . شود گونه عدالت جاري می ها باید مشخص باشند، این اما قسمت .تن بدهند
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اساسی که بگوید . ها معین شود شروع دعوا بر معنا و مصداق عدالت، باید قسم و سهم
.هر کس بر چه اساس، چه میزان بایست دریافت کند یا نکند

ساختیم، مهرداد از نظام حاکم بر جامعه  میهمانطور که براي نمایشگاه کولاژ 
دانم براي حکومت  این منم که می! گران و نظریه پردازان ایم، ناله دو دسته شده. نالید می

همیشه دیکتاتوري یا . هاي رایج بسته با نظریه جدا و هم. هم می توان ترکیبی ایجاد کرد
اي که به انتخاب خود چرا  گله.باید براي رهایی این دو را ترکیب کرد. دموکراسی بوده

.ها را می پاید کنند و تولید مثل دارند اما گرگی آن می

هیچ چیز . انتظار دیدن راحیل و رادین را داشتم. من پیش گروهم بازگشته بودم
دانستم آن حوض و  از در که آمدم، می. رفت کردم پیش نمی طور که پیش بینی می آن

شد گرفت که اتفاقی افتاده  اگر نبودند نتیجه میدرخت و دستشویی همیشگی هستند، 
گاه  اي که به خاطر جنس خاصش هیچ آینه. ي سنگی راحیل هم بود آینه. است

ي  تکه هاي چسبانده شده. دستگاه ابدي انعکاس بود. شد تصویرش مشوش نمی
این لوازم زنانه تنها . ي راحیل و لوازم آرایشش جلوي میز آینه هاي پراکنده نوشته

  .ي بی یاخته بودند هاي این خانه نگدانهر

کرد و من هر هفته تا دم در این  هایش را چاپ می ها، باطبی نوشته تمام این سال
. دیدم باید راحیل را جایی خارج از ذهنم می .همه چیز برایم آشنا بود. آمدم خانه می

اش را مه گرفته  گیبعد از اتفاقی که براي سعید افتاده بود، بعد از رفتن اجباري من، زند
این از . مسول گروه بودبعد از من، . هاي نابخشودنی ز سوالذهنش پر بود ا. بود

  .کند هاي تنهاییمان را کم می بودن در اجتماع، دیوانگی. کرد اش کم می دیوانگی
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چاقوي . با یک اره. تکه تکه کرده بود. با یک تفنگ. راحیل، رادین را کشته بود
. جلوي آیینه. هر تکه در یک شیشه. ها را گذاشته بود درون شیشه تکه. اي آشپزخانه اره

  . کرد اسید اش می ذره ذره. اي حاوي اسید شیشه

م، از زنان درون. گیرد همین جا درون ذهن شکل می. جهنم جاي دوري نیست
ام به تمام  ي عصبی هاي شبکه شوند و شعله از دالان ام آویزان می گیسوانشان به حنجره

کشند و درد را گویشی  هایم سرك می جا آتش از پشت چشم این. کند بدن، سرایت می
هاي تیز، کلمات را نشانه  اند و تیغ دور تا دور مغزم، طناب دار کشیده. دیگر نیست

  .ام که به گرماي جهنمش عادت کرده اي شده همن غورباق. اند گرفته

  . اندجا آتش روشن کردهاین

  

 
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  

خب اینا کجا و چطور و به  داري؟ دست از مانیفست دادن بر نمی -
دست کی باید به عمل بشینن؟

.راحیل شروع نکن -
مگر نه . به انجامی برسونش. خب تو یه بار تموم کن این بحث رو -

باشه؟ باید براي هرچیز یه پایانی

- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- ..

- .....
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

سکوت می کنی و براي . از جایی به بعد دیگر نمی توانی راوي خودت باشی
اي با وارد شدن شخص  ات ساخته صحنه هایی که براي گذشته. باختن همین کافیست

گذشته . ریزد گیرد، به هم می اي دیگر روایت را به دست می داند و از زاویه دومی که می
باره از  تمام تلاشمان براي تغییر یک. وقت نباید رنگ دیگري بگیرد مان هیچ خود ساخته

  .اي نفس افتاده باید نشست و روایت را به سوم شخص غایب سپرد گوشه. رود بین می

داند در پس رفتار تو و رفتار دیگري و  داند داناي کل کیست که می کسی نمی
تی آن روایت را بچیند تا مخاطب قدرت درك و نتیجه دیگران چه رخ داده تا به درس

  .شاید او هم خوابی را در بیداري روایت کند. گیري را از دست ندهد

اي نمون پیدا کرده و گذشته را  از این جا به بعد داناي کل می گوید چه واقعه
گران  در این روایت است که حتا تمهیدات گزارش. چیند وار کنار هم می سلسه
تلاش . یستی براي تغییر ماهیت واقعیت و بیان حقیقت دیگر، بی اثر می شودژورنال

شود و خوانش آن به زعم داناي کل  نویسنده براي گفتن خود دچار کسري اجباري می
  .گیرد انجام می

رو شد، هیچ کدام پیش  ها با او روبه ي راحیل آمد و بعد از سال وقتی بابک به خانه
هاي  ي سال راحیل کینه. اق خواهد افتاد و افتاد نداشتندچه اتف بینی درستی از آن

گیري در  اش به شکل خشمی پنهانی دست به انتقام زده بود و روح انتقام تنهایی
  .گیر اش جاري بود و این بود که روحش سرد بود و نفس خانه
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ي گرمش کشته و  راحیل بعد از پیوندش با رادین، او را میان جنونش با اسلحه
هاي اسید گذاشت که هیچ اثري از  اندامش را میان شیشه. مسلح کرده بود بدنش را

این سرانجام کسی است که با . مردي نماند که تن او را بی روحش تسخیر کرده بود
 .عمرش را پاي او باید بگذارد و برود در برزخی دیرپا .شود خوابه می عشق دیگري هم

و خودش را گم   که رادین بزدلانه رفته این به دیگران هم از جدا شدن رادین گفته بود و
  .تا آسیب نبیند گور کرده

بیرون خانه را خوب . رفت اش می بابک همیشه به شوق دیدن راحیل به کوچه
شاید در . شناخت اما همیشه جغرافیاي داخلی خانه با بیرون آن متفاوت است می

ي برفی  سرش درون کپه آسمان کوچه باران بیاید اما خانه بی خیال از ریزش باران،
  .ها باقی مانده است که از زمستان سختی

زمستانی که از رفتن بابک از گروه شروع شد و آن اتفاق نا به هنگام براي سعید، 
که گروه را  به این. بابک متهم به خیانت شد. مردگی گروه را فرا گرفت دل. دامنش زد

این . مان امنیت مردمی پناه بردهبراي منافع شخصی لو داده و براي حفظ جانش به ساز
راست بود تا . دپنداشتن اي بود که راحیل و مهرداد و هومن و نازیلا و رادین می گذشته

  .بابک پیدایش بشود

همه چیز را . اش رادوري. بابک دیگر جنون راحیل را نمی توانست تحمل کند
حیل بماند تا پیدایش آمده بود در کنار را .خواست راحیل را هم ببازدنمی. باخته بود

  . اش کنداو را از گذشته بیرون بکشد و حالی. کند
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  موسیقی – فصل دوم

چین کنار هاي نیمه درشت دستعصر باشد، در حال قدم زدن بر روي سنگ
. ات را سیگار به سیگار روشن کنیطور سیگار کوچکهمین. ساحل ساختگی باشی

گري نسیم نوازش. درون گوشت بپیچدها خرد بشود و صداي برخورد موج میان سنگ
تصاویري که هیچ اشتراك . بیاید از پس گردنت بگیردت و میان تصاویر دور پرتت کند

در جزییاتی که به  .بوده تتنها اشتراکشان در نگاه. اشتراك مکانی هم. اي ندارندزمانی
  .اندآمدهي ماه شب چهارده بالا اند و حالا با جاذبهذهنت رسوخ کرده

شوي بی آنکه حس فرار کردن وارد خیابان که می. ام بودقدم زدن بهترین سرگرمی
میان تنفس  شوي،ها میها و کلاهطور که وارد ازدحام دماغبرایت ایجاد شود، همان

هاي صورت پیرمردهاي عصا به دست خودت را لاي چروك .شويپنهان می خیابان
یستی و دلت براي کودکان پر دغدغه، اروبه روي ورودي هر کوچه می. کنیگم می

  .دوست داري در جیبت کمی نفهمیدن داشتی تا به خورد این کودکان بدهی. گیردمی

ي دلیلی آن را بپذیري، وقتی سوالی برایت پیش وقتی چیزي را ببینی و بی واسطه
را او . گونه بودچشمان لیلی این .اينیاید، وقتی هیچ شکی نکنی، به آن ایمان آورده

زمین و بهشت مقدماتی بودند تا چشمان او . از وقتی آدم به زمین آمده بود. دیده بودم
  .هاي متفاوتاز شکل. از ظاهر باید عبور کرد .را ببینم

هر چه بود با . مهم نبود که یک طرف صورتش ماه گرفته بود و یک طرفش سفید
ارغوان . اندزمستان نشستههاي ارغوانی بهار که در عزاي رفتن گل. گل نسبت داشت
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براي همین  .گستراندزیباتر نمون دارد و بهار، سبز را میداند که میان سپیدي برف، می
  .نشینندبه عزاي رفتن زمستان می

هاي متفاوت در ذهنت مثل خاطراتی که در رنگ. آرام آرم عصر رنگش را ببازد
گیرد و کوچه به کوچه به میست که دستت را عصر، ثروتمندي .کنندعبور و مرور می

کلیدي . به این خیال که چیزي به تو خواهد داد. رويمی. کشددنبال خودش تو را می
ات میان تاریکی نجات دهنده. رودمی. رسداما به شب می. در دستت خواهد گذاشت

معناي . دهیسرت را به دیوار شب تکیه می. افتیاز پا می. شودمحو و مرگ می
  .کنیسلول به سلول درك می استیصال را

از غارهاي دست ساخت آدم . زدنددر راهروي نمایشگاه با مادرش و مهران قدم می
راحیل سر به هوا و  .هاي دیواري نقاشیهاي پراکندهلاي رنگاز لابه. بیرون آمده بودند

دانستم می. انگار همه چیز را درك کرده بود. زدبی توجه به هرچه که بود سوت می
  .شودترین زبان میموسیقی کامل .شود موسیقی ایجاد بشوددرك از محیط باعث می

  .راحیل موسیقی بود

به کنده . به دیوارها خیره شد. در شهري که هنر آن را فراگرفته، فقط باید قدم زد
اند، در غارها هایی که هنرمندان هزار سال نوري قبل روي دیوارها حک کردهکاري

هایی که به راحتی کردم، لباسهاي سبک و بی وزنی را تن میباسل .اندنقش کرده
از تمام . کردم به رفتنها جاي بشوند و شروع میپاکت سیگار و فندکم در آن

همیشه هم خیالم این بود که یک روز کسی کنارم . امهاي این شهر من گذشتهعابرپیاده
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هایم را ي قدمرا ببینم که همهواهد آمد که شریک سیگارهایم بشود و یا اتفاقی کسی خ
  .برایش معنا داشته باشد، بداند مفهوم قدم را و با صداي پاهایش به خواب بروم

اند و صداي ساز نوازانی هر گوشه و کنار نشستهگذریم، تکها که میاز میان کوچه
جان گرفته . اش بستهکوچه گلوي ساز دلتنگ است و شهر دل به آواز عشاق. بلند است

نوازندگان خیابانی چون باید ساعات زیادي را بنوازند،  .از این هارمونی. موسیقیاز این 
با آنکه جرات تجربه . اند را باز هم بنوازنددهند آنچه را که بارها نواختهترجیح می

ر هر نتی که د .شان بسپارنددهند دست را به دلشان بیشتر است، اما ترجیح میکردن
تلاطم و آرامش  .شان شکل گرفته و راوي حالشان است را درون شهر رها کنندذهن
دنیا اطرافشان را با خطوط مبهم  .شان، فریاد کنندشان را بی محابا با بلندترین نعرهروح

  .گون کنندذهنشان هم

. کنیدر آهنی نقره اندود خانه را باز می صداي موسیقیبا . کندموسیقی رهایت نمی
هاي دیگر توي تراس رو به دیوار خانه. رويها بالا میاز پله. شويوارد خانه میبا آن 

. داريسیگار را بر می. زنیاز آشپزخانه چاي را صدا می. کنیهوس چاي می. نشینیمی
جایی که هزاران این. نشینیدوباره می. گرديدوباره با تجهیزات کامل به تراس بر می

اگر یکبار، فقط یکبار موسیقی . ايا محو شدن موسیقی منتظر ماندهتاي و باره نشسته
. رسیمحو بشود، در ذهنت حل بشود و سکوت شب دامنت را بگیرد، به لذت می

  .لذتی که همیشه به دنبال آن خواهی بود
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خبرهاي بد از آسمان  .آید که دور و برت را به هم بریزداما همیشه اتفاقی پیش می
دانی درون کوچه به جز موسیقی، ماموران نمی. شوندپیش بینی نمی. ریزندفرو می

  .دوستانِ دشمن شده، هستند. ها هستندمردم وفادار به امنیتی. امنیتی هستند

دیدم که از دور سعید و نازیلا را میپشت درخت بی برگ پاییز زده درون کوچه، 
نیمکت پارك نشسته بود و آن سوتر جوانی روي . کننددارند نمایش خیابانی اجرا می

رنگ پشت سرشان زرد و . مکان خوبی را انتخاب کرده بودند .نواختویالونا می
وقتی نمایش  .نواختهاي چنار بود و ویالونا برایشان به رایگان میخاکستري چوب

آرام و زیرلب . تا از کنار موسیقی رد بشویم تمام شد، دست سعید و نازیلا را گرفتم
ها از لاي کوچه .زد تا برف بباردآسمان هم زور می. نوایش را شروع کردیم به زمزمه

  . ادامه داشتهامان شدیم، زمزمهکه رد می

. هووووم هوو هووووو هووووووممممم. هووووم هوو هووووو هووووووممممم
  .لااا لااااا ااااا. لا لاااااي لاا لااااا. لا اااالاااااي لاا لا. هووو هوووو مممممم

آوار شود . مان ببارداز گلوي. هامان اشک نشودهمین کافی بود براي اینکه دلتنگی
   .بر سر خودمان و قلبمان را از جا بکند

  . لاااااي لاا لااااا لا. لااا لااااا ااااا. لاااااي لاا لااااا لا. لاااااي لاا لااااا لا

بدون . ايبدون هیچ پرده. بدون هیچ پوششی. به سمت آن رفت. باید نور را دید
ها را لباس. ها را درآوردباید کفش. تنها باید رفت. تنها باید رفت. هیچ محافظی

-چه که دیدهآن. چه که به آن ایمان داريآن. جا ماهیتی مقدس وجود داردآن. درآورد

www.takbook.com



ک | 89 

 بلال طاھری

هاي پشت باید لایه. ها چیستباید بدانی پشت آن چشم .گانت به آن ایمان پیدا کرده
  .شودگونه مقدس میاین. آن برق، آن رنگ را بفهمی

دخترانی که موهایشان را از پشت  به .روم، به عابران مجبورم توجه کنمراه که می
با . کنندي اسبی سفید را تداعی میاند و تصویر یال مشکی بلند و حریر گونهبسته

ساق پاهاي نیمه . گردندهاي دیگر میه رو به رو دوخته شده که دنبال زامبیچشمانی ب
به مردانی که آلتشان را . رباتر استتر و چشمسکسی که از هر برآمدگی بدنشان جذاب

-هاي شهوتخنده. کنند بازارهاي شیطان راگز میاند و هایشان چسباندهبه پیشانی

  .هاي صورتشان ربوده، آرامش را از تمام ماهیچهبارشان

تظاهراتی هر روز در خیابان . من هم به دنبال همین پسران و دختران در خیابانم
اي دارد قدم داند که براي برپایی و بقاي چه اندیشههیچ کس نمی. شودشهر برقرار می

نشینند، در واقع به ي اپوزیسون، به نقد و چالش میها که در جبههحتی آن. داردبرمی
باید فهمید که سکون یعنی مرگ، وقتی به نقد و . کنندو جریان کمک میحرکت 

باید بگذاریم . خیزیم، نا خودآگاه درحال جان دادن به جریان هستیمسرزنش برمی
  .بمیراند. سکوت، سکته بیاندازد در حرکت

- حس می. شوندماسند، رسوب میکنی که کلمات در گلویت میقدر سکوت میآن

. خشک شده است و بی رمق. اندهایت را سیمان زدهناي و نایژه هايکنی دیواره
شوند و از ماند مثل دیوانگانی که به ماه خیره میجا خیره میچشمانت همیشه به یک

  . زندقلبت یخ می. آسمان سیاه انتظار خبرهاي سپید دارند
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  .کنندهاي گفته نشده، سردت میواژه

با اتفاقات پیش . با اتفاقات پیش آمده. ندهبا خلق کن. شوي با طبیعتهماهنگ می
. گیريها را به دست میفانوس .یابیکلیدها را می. کنی به موسیقی مشیتگوش می. رو

تمام علوم عالم و عوالم را در  .نشیندشود که مسولیتی روي دوشت میاین موقع می
  .توان شک کردبه چشم نمی .شويي دانش چشمانش میبنده. یابیمی

دستی به پیش . اینانی که مدام در حرکتند .توانم سکوتی ایجاد کنمها نمیاین آدم با
گاه به انتظار محو کنند و هیچموسیقی را به راحتی قطع می .کشندپیشانیشان نمی

اي بروم، دستم را زیر سرم بگذارم و خودم را آغوش باید گوشه .نشینندشدنش نمی
  .م و چشمانم را زیر پتو باز نگه دارمام را بو بکشپتوي کودکی .بگیرم

داشتنش منوط به قدرت و دلیل . ي مستقیم با قدرت داردداشتن هر چیزي، رابطه
در اجتماع، راهبري به معناي داشتن تمام قدرت است که مسولیت رهبري . قدرت است

-شاید باید اجتماعی را تشکیل بدهم و تمام این برداشت. ستقسمتی از این راهبري

، تشکیل گروهی از پایه بهترین راه قدرت گرفتن. ها آموزش بدهمهاي درست را به آن
  .ي تشکیل دیوگاتی بوداین جرقه. است

. جمع کردم و تشکیل گروهی دادم دیدمها میچند نفر را که استعدادهایی در آن
هایی که فقط انسان. د دادنبراي آینده کارهایی بزرگی انجام خواهگروهی که 

  .سازندمی ی آرامجهانخواهند بروز بدهند استعدادهایشان را می
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در آن همه چیز جاي خود قرار آید آنچه که می. دانی آینده رخ خواهد دادمی
-شود به رخنزدیک می .چشمانت روبه روي چشمانش خواهد نشست. د گرفتخواه

یا شکی به درازاي  فرزند این رابطه. آیدبراي هر فرد یکبار این نزدیکی پیش می. داد
راهه برود چشمت، اندام اگر بی. ست یا یقینی به عمق درخشش چشمانشزندگی

سزاي چاه، افتادن . ايپوشی کند، چاه را انتخاب کردهناچیزي را ببیند، اصل را چشم
دانست جایش می .براي رفتن در دل. آدم براي رفتن آمد. سزاي راه، رفتن است. است

ست که براي او قلبی در اعماقِ جایش.هاي بلند استنه در برج نه در غارهاي طویل
  .راه شدنش بودرسالتش شنیدن تپش و هم. تپدمی

. چشمم را می بندم تا خوابم به بیداري تبدیل نشود. بینمگاهی هم تو را خواب می
  .شاید تو را در خوابم نگه دارم

هاي سازمان بعد، روي پلهشوم یکباره به سه هزار و هفتصد و پنج سال پرت می
هاي سفید و هایی با شیب مناسب، سنگ مرمر مشکی اعلا با رگهپله. امنیت مردمی

قسمتی از این پله را طوري . شوندخروج سازمان منتهی می/ها به درب وروداین. شیري
گاه خالی از هیچ .اند که معلولین هم بتوانند به راحتی وارد و خارج بشوندطراحی کرده

  . شودعبور نمی

وقتی وارد این سازمان . جایی که آمده بودم براي حفظ گروه، سکونم را ادامه بدهم
-پشت سرم هر چه می. ام، من را خاین تلقی کردندي دوستانِ دشمن شدهشدم، همه

ي توانم تصور کنم که در جلسهمی .شانبراي ماندن سپر شده بودم .توانستند گفتند
مهرداد زیر گوش راحیل نشسته  ي رو به کوچه،شدنم، زیر آن پنجرهگروه بعد از محو 
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ي صعود خودش ي ما را پلهاي و ندیدي که چطور ك همهبود که چشمانت را بسته
  .زندگی ما را پاشید تا زندگی خودش را بسازد. کرد

دعوت  2ها بود، من هم به عنوان رییس زندان الگاي زنداني هیات مدیرهجلسه
ها ترین آدمارزششد که بیترین زندان یعنی این زندان جاي محکومین میقدیمی. بودم

- اي دنبالشان بود و در مزرعه نمیاي داشتند، نه رسانهنه خانواده. شدندمحسوب می

رهایی از شایوشنگ خوب بود که  دیدن فیلم شانشاید بیشتر براي. توانستند کار کنند
  .خانه کنندست کتابدرخواباید بفهمند 

شد هجده نفر پاي آن بنشینند و با فراغ بال غذایشان را دور میز بزرگی که می
من بودم، آقاي آلبو، رییس . بخورند، به همراه شش نفر دیگر به ضیافت نهار نشستیم

انگار با تکنیگ استوپ  .دان و بقیه اعضاي هیات مدیرهحقوقهیات مدیره، خانم خیکز 
گذشت و موضوع قابل بحث لحظات به کندي می .موشن، برایشان برنامه ریخته بودند

. شان اتفاق بیافتد و جلسه به پایان برسدي دست جمعیشد تا خندهجالبی پیدا نمی
من . ها میل کردیم و حالا نوبت غذاي اصلی بودپیش غذاي گرمی به رسم انگلیسی

بدنت . دهدي خوبی میمزه. ام کردمه مزه کردم و شروع به خوردن بستنیمشروبم را مز
  .گرداندرا به حالت اولیه و پایدار برمی

به کردیم، در حالی که نوشیندي بعد از غذا را به آرزوي موفقیت الگا صرف می
-می. راهش ساده بود. پیشنهاد من قرار بر آن شد که زندانیان را به جامعه برگردانیم

گونه این. توانستیم به جراحان بگوییم که قسمت کوچکی از مغز متهمان را جدا کنند
                                                             
2- Olga 
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و بی سابقه و . شدشان پاك میحافظه. انداند و چه کردهکه بودهدیگر یادشان نمی افتاد 
  .شدندمعصوم می

زنی که هایی میگیرند، حرفشوي، دیگران برایت تصمیم میوقتی مست می 
ي اي، ریشه در گذشتهکه قبول کرده ییهااما آن تصمیم. گیردعجبت میها تبعدها از آن

باعث شد گذشته براي گروه انجام داده بودم و که در  این همان تصمیمی بود  .تو دارند
  .ي بدشان پاك شوداد گروه به جامعه برگشته و گذشتهافر

بار دیگر اي و جایی که یک بار از دست داده. کنیدر خطوط جبهه حرکت می 
دوران غربتت را . روي تا گذشته را ارزیابی کنیمی. خواهی آن را به دست بیاوريمی
تا دندان مسلح است و تو بی دندان، بی  .دشمن آمده و در شهر تو مستقر شده. بینیمی

کند و این موقعیت شود که خلاقیتت گل میاین می .ايدل حتی آموزش جنگی ندیده
.کندبرایت تصمیم سازي می

بگذارند . به هیات رییسه پیشنهاد دادم تا بگذارند محکومین به جامعه بازگردند
که چگونه به شهر شان و ایناز ژان وال ژان گفتم براي. زندگی جدیدي را شروع کنند

او در کسوت یک شهردار به این  .ساختکوچکی کوچ کرد و تمام شهر را دگرگون 
توان می. بایست شکوفا بشودارد که یک روز میهر انسانی استعدادي داندیشید که 

این . گاه جلوي استعدادي را سد کردها را اعدام کرد اما نباید هیچبراي حفظ امنیت آدم
  .کرد تا با طرحم موافقت کننددلایلی بود که هیات رییسه را قانع می
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رها کرد اي مجرم را میان مردم عادي توان عدهپرسید که چگونه میخانم خیکز می
پیشرفت و بهبود این مجرمان به . اي وارد نشودو انتظار داشت به امنیت جامعه خدشه

  !جاي خود

- اي از مغز محکومین را میلایه. به یک جراحی نیاز بود فقطدانستم، جواب را می

ندانند که . هاشان را به یاد نیاورندخاطره. شان نباشندتوان برداشت تا دیگر مانند گذشته
   .آدم قبلی کشته شده باشد و دیگر نخواهد جرم کند. اندکردهچه 

توانیم در گذشته شود، ما نمیگفتند این دست بردن در کار خدا محسوب میمی
چیز را روي میز  شان همهمن هم براي. شان دست ببریمافراد دست ببریم، در خلقت

از این . شود باز آفریداما میشود خلق کرد دادم که نمیکردم و توضیح میپراکنده می
هاي انسان. شود نظمی جدید ایجاد کردهاي بد شده، میآشفتگی ناشی از وجود آدم

  .جدیدي بازسازي کرد

  

  ...شوندها از زندگی بشر حذف میگونه حاشیهاین
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